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دیدگاه حضرت آیت الله فاضل استرآبادی
در قیام عاشورا

و نظریه سنت‌های قرآنی
(1)رحیم ابوالحسینی

چکیده
 هویت مسلمانان بهواقعه کربلا تأثیرگذارترین عامل در بازسازی

وی--ژه ش--یعیان ب--وده اس--ت. در بس--یاری از نق--اط جه--ان محاف--ل
عزاداری برای امام حسین)ع( برگزار می‌شود، و در طول ت--اریخ
درباره واقعه کربلا آثار فرهنگی، ه--نری و م--ذهبی بس--یاری پدی--د
آمده است. به راستی نهضت کربلا با چه ه--دفی انج--ام گرفت--ه و

ه--ا در ب--اره ه--دف قی--امریشه اصلی قیام چه بوده است؟ دیدگاه
ام--ام حس--ین)ع( چیس--ت؟ ع--واملی نظ--یر: »اجب--ار ب--ر بیعت«،
»تشکیل حکومت«، »شهادت طلبی«، »ام--ر ب--ه مع--روف و نهی
از منک---ر«، »دع---وت کوفی---ان« و ب---الاخره دی---دگاه »مح---وریت

اند؟عاطفه« تا چه اندازه در حرکت امام)ع( نقش داشته
در این نگارش کوتاه ضمن طرح دیدگاه استاد فقید حضرت آیت
الل--ه فاض--ل اس--ترآبادی مب--نی ب--ر »مح--وریت عاطف--ه« در قی--ام
عاشورا، دیدگاه نگارنده مب--نی ب--ر »س--نت‌های ق--رآنی در واقع--ه

ترین عامل قی--امایعاشورا« مطرح خواهد شد و بدینوسیله ریشه
ش-ود ب-ه ط--وریبه عنوان مبنای قیام امام حسین)ع( مع-رفی می

که دیدگاه‌های یادشده در ذیل این مبنا قرار خواهند گرفت.
 قیام عاشورا، سنت‌های قرآنی.کلیدواژه:

 ( دانش آموخت--ه س--طح چه--ار ح--وزه و دانش--جوی دک--ترای فق--ه و حق--وق ج--زا.1
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مقدمه
در میان نویسندگان مسلمان، کمتر کس--ی اس--ت ک--ه قی--ام ام--ام
حسین)ع( را مردود یا برخلاف مصلحت بداند. با این حال ب--رخی
همانن--د اب--وبکر ابن ع--ربی، آن را حرک--تی نامش--روع در مقاب--ل

ابن(-- 231ت--ا، صحاکمیتی مشروع دانسته اس--ت.)ابن ع--ربی، بی
تیمیه نیز درباره قیام امام حسین)ع( معتق--د اس--ت اگرچ--ه ام--ام
مظلومانه شهید شد ولی کار امام فاقد مصلحت دنیوی و اخروی
بوده و قیام عاشورا عامل ایجاد فتنه‌های زیادی در امت اسلام و

ت--ا، جخلاف سیره پی--امبر اس--لام)ص( ب--وده اس--ت.)ابن تیمی--ه، بی
(251ص1ش، ج1389 به نق-ل از: پیش-وایی، 241 و240صص2

به گفته برخی از مورخان در صد سال اخ--یر و ب--ه خص--وصلکن 
پس از دوران سید جمال‌الدین اسدآبادی، نگ--اه نویس--ندگان اه--ل
سنت ب--ه واقع--ه عاش--ورا تغی--یر ک--رده و بس--یاری از نویس--ندگان
ایشان حرکت امام حسین را تایی--د می‌کنن--د.)ناص--ری داودی، بی

(۲۵۷تا، ص
اما با استفاده از آیات قرآن، تحلی--ل اح--ادیث پی--امبر اک--رم)ص(،

ه--ای ت--اریخی ب--هتبیین روای--ات ائم--ه ش--یعه)ع( و تفس--یر گ--زارش
آید که حرکت امام حسین)ع( ریش--ه در س--نتی دارد ک--هدست می

ای س--الم آن را دنب--ال و اج--راهمه پیامبران در راه تحقق جامع--ه
ت--وان اس--تنباطاند. در فرهنگ ق--رآن س--ه ن--وع س--نت را مینموده
کرد:

. سنت فرصت عدل )ولایتی ک--ه خداون--د در اختی--ار اولی--اء خ--دا1
دهد(قرار می

. سنت تداوم عدل )تحقق عدالت و استمرار آن(2
. سنت هلاکت )هلاکت در اثر بی عدالتی(3

»فرصت عدل«، سنتی است که همیشه وجود دارد یعنی خداوند
کن--د بلک--ه حجت الهیگ--اه زمین را از این فرص--ت خ--الی نمیهیچ

بایس--ت از این فرص--تها میهمواره در میان آدمیان بوده و انسان
ب--رای راهنم--ایی و ه--دایت خ--ود اس--تفاده کنن--د و در مرحل--ه بع--د
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ت--داوم آن را تض--مین نماین--د. بن--ابراین منظ--ور از »س--نت ت--داوم
ای اس--ت ک--ه از ه--دایت پیش--وایان دی--نی برخ--وردارعدل« جامعه

بوده و استعداد اس--تمرار ع--دالت و س--عادت را ب--رای خ--ود مهی--ا
اما هرگاه در یک جامعه »سنت ت--داوم ع--دالت« ازساخته است. 

رسد که در این ص--ورت،دست برود، نوبت به »سنت هلاکت« می
نفرین پیامبران در حق آن جامعه، مأذون و مستجاب ب--وده، و آن

جامعه محکوم به فنا و نابودی خواهد بود.
شماری از آیات قرآن و روای--ات وج--ود دارددر این باره شواهد بی

کن-د. ب-ا این ح-ال بای-د توج-هکه خواننده را سرشار از رضایت می
ه--ای پیش--ین اس--تثناء ش--دهداشت که جامعه نبوی نس--بت ب--ه امت

است، زیرا به استناد آیه شریفه: »وم--ا ك--ان الل--ه ليع--ذبهم وأنت
( امت پی--امبر برخ--وردار از ی--ک وی--ژگی33(:-- 8فيهم« )انف--ال)

ان--د، و آن اینهای دیگر فاقد آن بودهمنحصر به فرد است که امت
گاه رسول گرامی اس--لام)ص( مج--از ب--ه نف--رین دراست که هیچ

ح--ق امت خ--ود نب--وده اس--ت، و جانش--ینان او ک--ه در راس--تای
مأموریت پیامبر، حق پیشوایی و حکومت داشتند نیز مجاز ب--ه آن

اند.نبوده
اکنون امام حسین)ع( »فرصتی برای عدالت« است)سنت اول(،

کند ک--ه ت--داوم و اس--تمرار ع--دالت ازای زندگی میلکن در جامعه
دست رفته است)سنت دوم(، پس چه باید بکند؟ آیا او مج--از ب--ه

های پیش--ین، محک--ومنفرین است تا امت پیامبر)ص( همچون امت
به فنا گردند)سنت سوم( یا راه دیگری را باید برگزیند؟ آنج--ا ک--ه
پیامبر مجاز به نفرین نیس--ت، پس ن--وه او ک--ه ب--ه س--بب وص--یت
جدش، حق ولایت و حاکمیت ب--ر جامع--ه را دارد ب--ه طری--ق اولی
مجاز به نفرین نیست. اینجاست که باید دید امام حس--ین)ع( چ--ه

راهی را در پیش گرفته و مبنای قیام او چه بوده است؟

شناسیمفهوم
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ش--ود و ب--ه مع--نیمفهوم »قیام« در براب--ر »قع--ود« اس--تعمال می
ایستادگی است نظیر آیه: »الذین ی--ذکرون الل--ه قیام--اً و قع--وداً«

(. واژه »قیام« هیچگاه به تنهایی استعمال191(:- 3)آل عمران)
شود، بلکه همیشه با شئ دیگری همراه است؛ زیرا اگر گفت--هنمی

-شود به چه چیز قیام کرد؟ لذا گفته میشود قیام کرد پرسیده می
گاه و موجب انتظ--امشود: قیام کرد به یک امری که آن امر تکیه

 در آی-ه: »ال-تی جع-ل(2)(520ق، ص1405ام-ورش ب-ود)فی-ومی، 
( منظ--ور ایس--تادگی و م--دیریت در5(:-- 4الله لکم قیاماً«)نس--اء)

رو در قرائت نافع و ابن عامر »قیمّاً«اموال سفیهان است، از این
ً( که در این7ص2ق، ج1403روایت شده )طبرسی،  صورت قطعا

به معنی ایستادگی است. به گفته برخی از مفسران، کسانی که
دانن--د ق--ول آنه--ا ارزش--ی ن--دارد،واژه »قیم« را جمع »قيم--ة« می

بلکه »قيم« به معنی »قیام« است و آیه: »دین--اً قیمّ--اً« گ--واه آن
است، یعنی دینی که دائم و ثابت ب--وده و منس--وخ نش--ده اس--ت.

(3)(7ص2ق، ج1403)طبرسی، 

بنابراین با درنظر گرفتن اینکه واژه »قیام« در اصل »قوِام« ب--ه
توان به این نکته(، می520ق، ص1405کسر قاف بوده )فیومی، 

رسید که ام--ام حس--ین)ع( ب--ا قی--ام خ--ویش، در جس--تجوی ق--وام
جامعه بوده و هدفش بازگرداندن دین جدش به ح--الت اول ب--وده

است.
و اما کلی-دواژه »س--نت‌های ق--رآنی« در لغت ب-ه معن--ای رویه‌ه--ا،

 این کلم-ه از(4)روش‌ها، آیین‌ه-ا، مراس-م، و ش-رایع آم-ده اس-ت.
ریشه »س--نّ« ب--ه معن--ای ت--یز ک--ردن، ص--یقل دادن، ران-دن و راه

(5)بردن یک چیز در مسیر مشخص است.

 ( »قام بالأمر و یقوم به قیاماً، أی: عماده الذی یقوم به و ینتظم«. )المصباح المن--یر،2
(520ص

 ( »... ليس قول من قال إن القيم جمع قيم-ة بش-ئ، إنم-ا القيم بمع-نی القي-ام و ه-و3
مص--در ي--دل علي--ه قول--ه تع--الی: دين--اً قيم--اً، وإنم--ا المع--نی دين--اً دائم--اً ثابت--اً لا ينس--خ«.

(7ص2)طبرسی، مجمع البيان، ج
.12146ص8دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج ( 4
لویس معلوف، المنجد، ذیل ماده سنّ. ( 5
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ام--ا در اص--طلاح دارای مع--انی متع--دد اس--ت ک--ه از جمل--ه آنه--ا:
»قوانین تغییرناپذیر« و »آداب و رسوم گذش-تگان« اس-ت. آنچ-ه
در این نگارش مدّ نظر اس--ت، اص--طلاحی اس--ت ک--ه مط--ابق ب--ا
معنای اول است یعنی قوانین کلی و عمومی جهان که ن--اظر ب--ه
نظام تکوین ب--وده و تغییرناپذیرن--د. در واق--ع این معن--ا اش--اره ب--ه
ضوابط و روش‌هایی دارد که خدای متعال امور عالم و آدم را بر

ب--ر همین اس--اس، از دی--دگاه( 6)پای--ه آنه--ا ت--دبیر و اداره می‌کن--د.
 و ت-دمیر(7)ق-رآن، س-نت خ-دا در راس-تای مح-و و ن-ابودی ش-رک

 در حرکت است.(9) و وراثت مؤمنان بر جهان(8)ظالمان

ها در باره قیام امام حسین)ع(دیدگاه
در باره قیام امام حسین)ع( چند دیدگاه معروف وجود دارد، ام--ا

های مذکور نیس--ت.قصد ما در این نگارش، طرح تفصیلی دیدگاه
ه--ایی نظ--یر »تش--کیلبلک--ه همین ق--در بای--د دانس--ت ک--ه دی--دگاه

حک--ومت«، »ش--هادت طل--بی«، »دع--وت کوفی--ان«، »ام--ر ب--ه
معروف و نهی از منکر«، »إجبار بر بیعت« و »عم--ل ب--ه دس--تور
غیبی«، هر کدام به دلیل اینکه دارای شواهدی هس-تند، ب-رخی از
تاریخ پژوهانِ واقعه عاش--ورا را ب--ه خ--ود متمای--ل س--اخته اس--ت.

ه--ای یادش--ده آن اس--ت ک--ه ث--ابت ش--ودمنظ--ور از ارائ--ه دی--دگاه
هیچکدام از عوامل م--ذکور، علت مس--تقل در قی--ام نب--وده اس--ت
بلکه همه اینها در سایه مبنایی قرار دارند که آن مبنا عل--ة العل--ل
هم--ه این دی--دگاه‌ها اس--ت. بن--ابراین پیش از ط--رح مبن--ای قی--ام،

های یادشده داشته باشیم.ضرورت دارد مروری سریع بر دیدگاه
اما نظریه »تشکیل حکومت« نخستین بار توس--ط مرح--وم ش--یخ

 و ش----اگردش(10)(31ص2ق، ج1414ق()مفی----د، 413مفی----د)م
ق، ص1409ق()سیدمرتض--ی، 436سیدمرتض--ی علم اله--دی)م

.425مطهری، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص ( 6
.38؛ سوره انفال/77سوره اسراء/ ( 7
.36؛ سوره فرقان/51سوره نمل/ ( 8
.5سوره قصص/ ( 9
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سنت نیز ب-ا مطرح شده است. برخی از دانشمندان اهل(11)(227
طرح نظریه تش--کیل حک--ومت، ح--رکت ام--ام)ع( را دس--تیابی ب--ه

ق، ج1413ان--د. )ابن کث--یر، حکومت و طلب إمارت تفسیر کرده
ای دیگ--ر ب--ا پ--ذیرش اینک--ه اق--دام، چنانک--ه ع--ده(12)(160ص8

امام)ع( برای دستیابی به حکومت بوده، اساساً ح--رکت ام--ام)ع(
ان--د. )ابنرا نامش--روع و مخ--الف ب--ا س--نت پی--امبر)ص( پنداش--ته

(13)(332تا، صعربی، بی

نظریه »شهادت طلبی« نیز از قرن هفتم طرفدارانی پیدا ک--رده
است. این نظریه قائل است که امام)ع( صرفاً برای شهید شدن
اقدام به قیام نموده است، زیرا شهادت فوز الهی است و اقدام

ق(645آید. نخستین بار ابن نما حلی)مبه آن، عبادت به شمار می
 ( »فلما مات معاوية وانقضت مدة الهدنة التي كانت تمنع الحس--ين ابن علي عليهم--ا10

السلام من الدعوة إلى نفسه، أظهر أمره بحسب الامكان، وأبان عن حقه للجاهلين به
حالا بحال، إلى أن اجتمع له في الظاهر الأنصار. فدعا عليه السلام إلى الجه--اد وش--مر
للقتال، وتوجه بولده وأهل بيته من حرم الل--ه وح--رم رس--وله نح--و الع--راق، للاستنص--ار
بمن دعاه من شيعته على الأعداء. وقدمّ أمامه ابن عمه مسلم بن عقيل - رض--ي الل--ه
عنه وأرضاه - للدعوة إلى الله والبيعة له على الجه--اد، فبايع--ه أه--ل الكوف--ة على ذل--ك
وعاهدوه، وضمنوا له النصرة والنصيحة ووثقوا له في ذلك وعاقدوه، ثم لم تطل المدة

(31ص2ق، ج1414بهم حتى نكثوا بيعته وخذلوه«. )مفید، 
 ما العذر في خروجه عليه السلام من مكة بأهله وعياله إلىمسألة: فإن قيل:( »11

الكوفة والمستولى عليها أعداؤه، والمتآمر فيه--ا من قب--ل يزي--د منبس--ط الأم--ر والنهي،
وقد رأى عليه السلام صنع أه--ل الكوف--ة بأبي--ه وأخي--ه، وأنهم غ--داّرون خواّن--ون، وكي--ف
خالف ظن--ه ظن جمي--ع أص--حابه في الخ--روج وابن عب--اس يش--ير بالع--دول عن الخ--روج
ويقطع على العطب فيه، وابن عمر لما ودعّه يقول استودعك الله من قتي--ل، إلى غ--ير
ما ذكرناه ممن تكلم في هذا الباب. ثم لما علم بقتل مسلم بن عقيل )رضي الله عنه(

 قلنا قد علم أن الامام م--تى غلب فيالجواب:وقد أنفذه رائداً له، كيف لم يرجع...،؟ 
ظنه يصل إلى حقه والقيام بما فوض إليه بضرب من الفعل، وجب عليه ذلك وإن ك--ان
فيه ضرب من المشقة يتحمل مثلها تحملها، وسيدنا أبوعبدالل--ه علي--ه الس--لام لم يس--ر
طالباً للكوف--ة إلا بع--د توث--ق من الق--وم وعه--ود وعق--ود، وبع--د أن ك--اتبوه علي--ه الس--لام

(227ق، ص1409طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين ...الخ«. )سیدمرتضی، 
ق(، البدایة والنهای-ة، تحقی-ق: مکتب تحقی-ق ال-تراث، ب-یروت: دار1413 ( ابن کثیر، )12

احیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی؛ همچنین نگ--اه کنی--د: ابن تیمی--ه، منه--اج
.228ص1؛ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون)المقدمة(، ج240ص2السنة، ج

تا(، العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة، ( ابن عربی، قاضی ابوبکر)بی13
تحقیق: محب الدین الخطیب، قاهره: المکتبة السلفیة.
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 و ش-----اگردش س-----یدبن(14)(11ق، ص1369)ابن نم-----ا حلی، 
 در مق-اطع(15)(6ق، ص1417ق()سیدبن ط-اوس، 664طاوس)م

، این دی--دگاه را(16)(20ق، ص1417مختل--ف)س--یدبن ط--اوس، 
اند.مطرح نموده

هایی است ک--ه هرچن--د ب--ه عن--وان»دعوت کوفیان« نیز از دیدگاه
یک نظریه الحاقی و نامستقل مطرح است، ولی زیاد از آن بحث

 ( به نقل از: تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء، گروهی از تاریخ پژوهان زیر نظر14
ص1ش، ج1389مهدی پیشوایی، قم: مؤسس--ه آموزش--ی و پژوهش--ی ام--ام خمی--نی، 

: »پس خدا آنان )امام حسین و یارانش( را در آن زمان به فرمانبری فراخواند ت--ا268
با کسانی که از راه و رسم س--نت الهی منح--رف ش--ده بودن--د، جه--اد کنن--د؛ از مش--رقِ
بصیرتشان بر آنان تجلی کرد تا اینکه آنان با آب صفا، غب-ار از آیین-ه دلش-ان شس-تند و

ها به جن--گهایشان را از ورود در حزب گمراهی دور کرده، با مقابله کردن با وحشتجان
با لشگر مرگ مشتاق شدند. شگفتا! عاشورا چه نعمتی بود که برای یاران خدا شادی

یه--ایی تش--نه از س--ینهرا به ارمغان آورد و روشنی بخش چشمانش--ان ش--د. پس ب--ا لب
سعادت مکیدند و با ارواحی آرام در اشتیاق شهادت با دشمن مقابله کردن--د. ش--ادمان
از سودای سودمندشان در روز قیامت، ردای زندگی از دوش افکندند و لباس ش--هادت

(12و11پوشیدند«. )ابن نما حلی، مثیرالاحزان، ص
 ( »فإذا عرفوا أن حياتهم مانعة عن متابعة مرامه، وبقائهم حائل بينهم وبين إكرام--ه،15

خلعوا أثواب البقاء، وقرعوا أبواب اللقاء، وتلذذوا في طلب ذلك النجاح، ببذل النف--وس
والأرواح، وعرضوها لخطر السيوف والرم--اح، والى ذل--ك التش--ريف الموص--وف س--مت
نفوس أهل الطف--وف، ح--تى تنافس--وا في التق--دم إلى الحت--وف، وأض--حوا نهب الرم--اح
والسيوف«: اولیای خدا اگر ببینند زندگی دنیا مانع پیروی از مرامشان است و بقاء آنها

ه--ایه--ای حی--ات را از تن ب--ه در کنن--د و دربگ--یرد، جام--هه--ای الهی را میجل--وی بخش--ش
-برن--د و جس--مهای خود لذت میکوبند و از این رستگاری با بذل جانملاقات با خدا را می

کنند؛ شهدای کربلا به انگیزه نیل به شهادت، قفسهای خود را آماج نیزه و شمشیر می
هایشان راتن شکستند و به پرواز درآمدند و در جانبازی از یکدیگر سبقت گرفتند و بدن

(6ق، اللهوف، ص1417ها و شمشیرها قرار دادند. )سیدبن طاوس، هدف نیزه
(:2( وی در جای دیگر با استناد به آیه: »فتوبوا إلی بارئکم ف-اقتلوا أنفس--کم«)بق-ره)16

گوید: »... ولعل بعض من لا يعرف حقائق شرف الس--عادة بالش--هادة يعتق--د أن( می54
الله لا يتعبد بمثل هذه الحالة أما سمع في القرآن الصادق المقال أنه تعبد قوم--ا بقت--ل
أنفسهم فقال تعالى: )فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عن--د ب--ارئكم(.
ولعله يعتقد أن معنى قوله: )ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( انه ه--و القت--ل وليس الأم--ر
ك--ذلك وإنم--ا التعب--د ب--ه من أبل--غ درج--ات الس--عادة«: ... گوی--ا این اف--راد کلام خ--دا را

اند که گروهی با کشتن خود، ب--ه عب--ادت خ--دا پرداختن--د زی--را خداون--د در ق--رآنِنشنیده
فرماید: به سوی خدایتان بازگردید و خ--ود را بکش--ید...الخ. )س--یدبن ط--اوس،صادق می

(20ق، اللهوف، ص1417

(7)



(، به اعتقاد طرفداران303ص1ش، ج1389شود. )پیشوایی، می
این نظریه، امام)ع( که برای چندمین بار از سوی کوفیان دعوت
شده بود، این بار ک--ه مص--ادف ب-ا م-رگ معاوی-ه اس--ت احس-اس

وسیله دعوت آنان را إجابت نمود. اما برخی درتکلیف کرد و بدین
مسئله دعوت کوفیان، قائل به علیت معکوس هستند و معتقدن--د
دعوت کوفیان علت قیام نب--وده اس--ت، بلک--ه خ--روج ام--ام)ع( از
مدین--ه س--بب بی--داری و دع--وت کوفی--ان ش--ده اس--ت. )فاض--ل

(554ش، ص1395استرآبادی، 
نظریه اصلاحی »امر به معروف و نهی از منکر« ن-یز ک--ه یکی از

های پرطرفدار در موضوع قیام امام حس-ین)ع( اس-ت، دردیدگاه
ق،1369بعضی از سخنان امام)ع( تصریح شده است. )ابن نما، 

؛ س----یدبن ط----اوس،381ص44ق، ج1403؛ مجلس----ی، 31ص
ه---ای مهم علاوه ب---راین یکی از مس---ئولیت(17)(.48ق، ص1417

اجتماعی امامان معصوم)ع( اقام--ه ع--دل و قس--ط اس--ت: »لق--د
أرس--لنا رس--لنا بالبین--ات و أنزلن--ا معهم الکت--اب و الم-یزان لیق--وم

(. ل--ذا ب--ه اعتق--اد ب--رخی از25(:-- 57الن--اس بالقس--ط« )حدی--د)
متفکران معاصر عنصر امر ب--ه مع--روف و نهی از منک--ر در کن--ار

ترین عام--ل در برپ--ایی نهض--ت ک--ربلا»دعوت مردم کوفه«، اصلی
(؛ در واقع ام--ر ب--ه213ص1تا، جبوده است)مطهری، مرتضی، بی

طلبی است ک--ه درمعروف و نهی از منکر تعبیر دیگری از اصلاح
ش--ود: »إنم--ا خ--رجت لطلبتبیین فلسفه قی--ام عاش--ورا دی--ده می

الإصلاح ...الخ«.
نظریه دیگری که در موض--وع قی--ام، طرف--دارانی از می--ان فقه--اء
پیدا کرده است »عمل به دس--تور غی--بی« اس--ت. ب--ه اعتق--اد این

ای بود که تنها امام)ع( مکل--فدسته، جریان عاشورا تکلیف ویژه
به انج--ام آن ب--وده اس--ت و س--خن ام--ام)ع( ک--ه فرم--ود: »چق--در
هوای بازگشت ب--ه اس--لافم را دارم همچ--ون اش--تیاق یعق--وب ب--ه

( نظیر: »إنما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی«، »ارید أن آمر بالمعروف و أنهی17
عن المنکر«، »ألا ترون إلی الحق لایعمل به و إلی الباطل لایتناهی عنه«.
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-یوس--ف و ب--رای من قتلگ--اهی مق--رر ش--ده ک--ه دی--دارش می
ق، ج1403؛ مجلس--ی، 38ق، ص1417کنم«)س--یدبن ط--اوس، 

، گ--واه آن اس--ت ک--ه(18)(86ق، ص1408؛ حل--وانی، 367ص44
امام)ع( دستور خاص از سوی خداوند داشته است. گ--واه دیگ--ر،
روای--ات ف--راوانی اس--ت ک--ه از ابت--دای خلقت، اش--اره ب--ه مقت--ل

ان-د.ان-د و پی--امبران پیش-ین را از آن آگ--اه س-اختهامام)ع( نم-وده
 به بعد( نظریه مذکور از سخنان98ص45ق، ج1403)مجلسی، 

( و26ت---ا، صب---رخی فقه---ای حاض---ر)ص---افی گلپایگ---انی، بی
شود.( استنباط می295ص21تا، جمتأخر)نجفی، بی

هایی است ک--ه در ب--اره قی--ام ام--ام حس--ین)ع( وج--وداینها دیدگاه
-دارد، اما حقیقت آن است که هیچکدام از عوامل یادشده را نمی

توان عنصر مستقلی برای ح--رکت ام--ام)ع( ب--ه ش--مار آورد و در
آینده پس از طرح دیدگاه حضرت آیت الل--ه فاض--ل)ره( مط--الب

نگارنده خواهد آمد.
و اما در اینج--ا دی--دگاه آیت الل--ه فاض--ل اس--ترآبادی)ره( در قی--ام

گیرد.عاشورا مورد بررسی قرار می

دیدگاه آیت الله فاضل استرآبادی)ره(
ایشان در باره انگیزه قیام عاشورا، هیچکدام از دیدگاه‌های ف--وق
را نمی‌پ--ذیرد، ه--ر چن--د آن اس--تاد فقی--د خ--ود ن--یز بین دو نظری--ه
»ترکیب دیدگاه‌ها« و نظریه »محوریت عاطفه« در شک و تردید

بود.

آیت الله فاضل و نظریه ترکیبی
منظ---ور از نظری---ه ترکی---بی، دخ---الت چن---د عام---ل در قی---ام
عاشوراست. مانن--د تش--کیل حک--ومت، ام--ر ب--ه مع--روف، دع--وت
کوفیان و بهره‌گیری از فرصت بیعت‌خواهی که هر ک--دام از اینه--ا

ّ--ر لی مص--رع أن--ا18 ( »... وم--ا أوله--نی إلی أس--لافی اش--تیاق یعق--وب إلی یوس--ف و خی
.284 و283صص1لاقیه«. همچنین رجوع کنید: پیشوایی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج
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بخشی از عوامل قیام را بر عهده دارند. آیت‌الل--ه فاض--ل)ره( در
کتابش ب--ا عن--وان »عاش--ورا: انگ--یزه، ش--یوه و بازت--اب« در ب--اره

نظریه »ترکیبی« می‌نویسد:
يكی از فرضيههای مطرح شده )و احتمالاً صحيح( اين اس--ت ك--ه
علت و انگيزه خروج امام)ع( در آن زمان خاص و با آن كيفيت و
شرائط مخصوص، مركب است از: الف. تصميم قبلی بر خ--روج
عليه ظلم و اس--تبداد. ب. بهرهگ--يری از فرص--ت بيعتخ--واهی، ب--ا

(19)قيام و اعلام عدم صلاحيت دستگاه حاكم.

س--پس ب--رای بن--د ال--ف یع--نی »تص--ميم قبلی ام--ام ب--ر خ--روج«
شواهدی اقامه کرده و می‌گوید:

شاهد اول: نامه امام)ع( به معاويه با تصريح بر اينك--ه اگ--ر علي--ه
 و اين نش-ان میده-د(20)معاويه، قيام نكند، عذرش ناموجه اس-ت.

كه امام)ع( از قبل، چنين تصميمی داشته است.
شاهد دوم: اعتذار امام)ع( به بيعت و تعهد برادرش)ع( با معاويه
در پاسخ به دعوت كوفي--ان ب--رای خ--روج، هنگ--ام ص--لح ب--رادرش

 و اين، نشان میدهد كه اگر تعه--د ام--ام(21)امام حسن مجتبي)ع(.
حسن)ع( با معاويه، در بين نبود، عليه معاويه قيام میكرد.

شاهد سوم: اميد دادن ب--ه آين--ده و درخواس--ت ص--بر و انتظ--ار از
كوفيانِ دعوتكننده ب--ه قي--ام علي--ه معاوي--ه، پس از ش--هادت ام--ام

(22)حسن)ع(.

ایش-ان نس--بت ب-ه بن--د ب یع--نی ش--واهد »بهرهگ--يری از فرص-ت
بيعتخواهی« می‌نویسد:

آرزوی ديرينه امام)ع( اين ب-ود ك-ه ي-ک فرص-ت مناس-ب ب-رايش
پديد آيد و در پی آن، اعلام كند كه دستگاه ح--اكم، لي--اقت خلافت

.558( فاضل استرآبادی، عاشورا: انگیزه، شیوه و بازتاب، ص19
. و نيز: البداي--ه و النهاي--ه، ابن كث--ير330ص4(  تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، جلد20

.164ص8دمشقي، جلد
.29ص2(  شیخ مفید، ارشاد، ترجمه رسولی محلاتی، ج21
فاضل استرآبادی، عاشورا: انگیزه، ش-یوه و بازت--اب، ص. به نقل از: 30(  همان، ص22

559.
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و رهبری مسلمانان را ندارد. پس از مرگ معاويه و فش--ار دولت
تازه تأسيس يزيد نسبت به بيعتخواهی،  اين فرصت پيش آم--د و
امام)ع( برنامههای خود علي--ه دس--تگاه ح--اكم را ب--ه ك--ار گ--رفت.

امام)ع( راههای ذيل را در برنامههای خود به كار بست:
. مق--اومت و ع--دم اق--امت در مدين--ه، در براب--ر فش--ار دس--تگاه1

دولت ظالم.
. اقامت در مكه )علاوه بر تأمين ام--نيت( ب--ه منظ--ور مجالي--ابی2

تبلي--غ كت--بی و ش--فاهیِ اه--داف عالي--ه خ--ود و افش--اگری و تهي--ه
كمکهای مالی و جلب نيروهای انساني.

. فرستادن مسلمبن عقيل به كوفه، ب-ا ه--دف ارزي-ابی ش-رائط3
سياسی و نظامی كوفيانِ دعوت كننده به قيام، زي--را اگ--ر ه--دف
از آمدن به كوفه، صرفاً فاصله گرفتن و دور شدن از خطر جدی
مرگ بود پس چرا به جای ديگر نرفت كه بوی خروج مسلحانه و
قصد جنگ نده--د، همچنانك--ه »ابن عب--اس« و »محم--د حنفي--ه« و
»طرماح« و ديگ--ران پيش--نهاد ك--رده بودن--د. و علاوه ب--راين، اگ--ر
قصد جنگ و قيام نداش--ت، میتوانس--ت ب--دون فرس--تادن مس--لم،
خودش ابتداءً به كوفه برود، چون رفتن به كوفه، مطمئناً ام--نيت
بيشتری براي امام)ع(، از جاهای ديگر داشت و برای اق--امت)بي

قصد خروج و قيام( از هر جای ديگر امنتر بود.
. دعوت امام)ع( از عموم مردم، برای همراهی در اين قيام ب--ا4

جمله معروف خود ب--ه هنگ--ام خ--روج از مك--ه: »ألا من ك--ان فين--ا
(23)باذلاً مهجته، موطنا علي لقاء الله نفسه، فليرحل معنا«.

. مضمون نامه امام)ع( ب--ه اه--ل كوف--ه: »دري--افتم آنچ--ه را ك--ه5
مشروحاً ب--ازگو كردي--د، و خلاص--ه گفت--ار ش--ما اين اس--ت ك--ه م--ا
»امام« نداريم و بيا امامت كن كه شايد خداوند به وسيله تو، م--ا
را به حق و ه--دايت بكش--اند، و من ن--يز عم--وزاده خ--ود مس--لمبن

. و ن---يز: ل---واعج الاش---جان في مقت---ل الحس---ين)ع(،367ص44( بح---ارالانوار، جلد23
. و ن--يز: الله--وف في قتلي70السيدمحس--ن الامين الع--املي، المكتب--ه البص--يرتي، ص

و38ق، مطبعه مه--ر، صص1417الطفوف، السيدبن طاووس الحسني، الطبعه الاولي 
80.
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عقيل را كه مورد وث--وق و اعتم--اد من اس--ت، فرس--تادم ك--ه اگ--ر
اتفاق رأی و نظر صاحبنظران با عقل و فضيلت شما را به همان
كه در نامهه--ای خ--ود نوش--تيد، ب--ه من گ--زارش كن--د ب--ه زودی ب--ه
سوی شما خواهم آمد انشاءالله، زيرا به جان خود سوگند كه جز

 (24)عامل به قرآن، نتواند امام مردم باشد«.
ً ملاحظ--ه میش--ود ك--ه در اين نام--ه كوت--اه، واژه »ام--ام« مك--ررا
مطرح شده با توجه ب--ه اينك--ه كلم--ه »ام--ام« در فرهن--گ ش--يعه،
مرادف »حاكم و خليفه« است با ويژگی نصب الهی، نه انتص--اب

از طرف حاكم پيشين و نه انتخاب مردمی.
. تعرض امام)ع( به كاروان حامل ام--وال بيت الم--ال مس--لمين6

برای يزيد و مصادره دارائیهای آن، از موضع حق حاكميت خود.
. تجهيز همراهان به وسائل نقليه و اموال نقدی)به هر نفر، يک7

شتر و يک سكه طلا(.
. مكاتبههايی كه بين يزيد و هواداران و مأمورانش انجام گرفته8

همگی ب--ه خ--وبی گوي--ای تص--ميم ج--دی و ق--اطع ام--ام)ع( ب--رای
تشكيل حكومت و امر به معروف و نهی از منك--ر و ي--ا بران--دازی

بود.
. ام--ام)ع( می‌گوي--د: »ه--ذه كتبهم و رس--لهم و ق--د وجب علي9ّ

المسير لقتال أعداءالله«، اينها نامهها و نماين--دگان كوف--ه هس--تند
كه از من دعوت كردهاند، پس ب--ر من واجب ش--ده ك--ه ب--ه قت--ال

(25)دشمنان خدا حركت كنم.

ایشان در ادامه مط--الب، نس--بت ب--ه جمع‌بن--دی و خلاص--ه نظری--ه
ترکیبی می‌نویسد:

خلاصه مطلب اينكه بررسی جزئی كردارها و گفتارهای امام)ع(،
موجب اطمينان به اين است كه امام)ع( مص--مم ب--ود ب--ا قي--ام و
خروج خود، به وظيفه سياسی، نظامی و الهی خود عمل نمايد و
مقدمات سرنگونی نظام حاكم و يا تشكيل حك--ومت اس--لامی را

.36ص2( شیخ مفید، ارشاد، ترجمه رسولی محلاتی، ج24
فاض--ل اس--ترآبادی، عاش--ورا:. ب--ه نق--ل از: 239( ابن ج--وزی، ت--ذكرة الخ--واص، ص25

.561 و560انگیزه، شیوه و بازتاب، صص
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هر چند در يكی از شهرستانهای عراق مانند كوفه، ب--ه ه--ر قيمتِ
ممكن، آماده و فراهم كند. نتيجتاً تص--ميم ب--ر قي--ام ب--ه عم--ل ب--ه
وظيفه‌ی قيام آمرانه به معروف و ناهيانه از منكر، از قبل، وجود
داشت و امام)ع( منتظ--ر فرص--ت و ف--راهم آم--دن ش--رائط ب--ود.
همچنانكه امام صادق)ع( در جريان ه--ارون مكی)ش--يعه تن--وری(،

، و بيعتخ-واهی(26)به سهل خراسانی گوي-د: »نحن أعلم ب-الوقت«
اجباری يزيد، زمينه ساز تحقق آرزوی ديرينه امام)ع( شد.

و گويا راز عدم قيام در زمان معاويه، با اينكه امام)ع( تصميم بر
قيام داشت، فراهم نبودن زمينه فكری برای قيام بود، زيرا قي--ام
در زمان معاويه شرائط طبيعی تشكيل حكومت را نداشت و لذا
زمينه اتهام جاهطلبی و ي-اغیگری و خ--ارجیبودن وج-ود داش-ت. و
در نتيجه اثر معن--وی اص--لاحطلبانه و ام--ر ب--ه مع--روف، منتفی ي--ا
كمرن--گ میش--د. و ش--اهد ف--راهم نب--ودن ش--رائط پ--يروزی، ع--دم
م--وفقيت ام--ام حس--ن مجت--بی)ع( ب--ود ب--ا اينك--ه در آن هنگ--ام،
حكومت معاويه محصور به شام و بسيار ضعيفتر از سالهای آخر
بود، و پيشنهاد دهندگان  قي--ام در زم--ان ام--ام حس-ين)ع(، هم-ان
تعداد از اصحاب امام حسن)ع( بودند كه مخ--الفت خ--ود ب--ا ص--لح
امام مجت--بی)ع( را ص--ريحاً اب--راز میداش--تند، و ه--واداران قي--ام و

نهضت عليه معاويه، بيشتر نشدند كه كمتر شدند.

آیت الله فاضل و نظریه محوریت عاطفه
تصویر محوریت عاطفه در به وجود آمدن جریان عاشورا ب--ه این
صورت است که قی--ام و مق--اومت ام--ام)ع( ن--ه ب--ر مبن--ای ش--رع
است که دارای امر وجوبی یا اس--تحبابی باش--د، و ن--ه ب--ر اس--اس
عقل اس--ت ک--ه مبت--نی ب--ر حس--ن و قبح باش--د، بلک--ه »مح--وریت
عاطف--ه« در این واقع--ه نقش اص--لی را داش--ته اس--ت. مح--وریت
عاطف-ه ب-ه معن-ای ب-ارور ش-دن ب-ذر فط-رت الهی اس-ت ک-ه در
سرزمین سبز اص--لاب ش--امخه پ--دران و ارح--ام مطه--ره م--ادران

.124ص47( مجلسی، بحارالانوار، ج26
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کشِت شد و از باران معرفت‌بار صحف ابراهیم)ع( و قرآن و نهج
البلاغه تغذیه و سیراب و ش--کوفا ش--د و در روز عاش--ورا و زمین

کربلا به بار نشست.
ایشان در توضیح این نکته که قیام امام)ع( از نوع تکلیف شرعی

نبوده است، می‌گوید:
ش-رع مح-دود اس-ت، و عاطف-ه نامح-دود اس-ت و ش-رعِ مح--دود
نتوان--د دس--تورِ انج--امِ ک--ارِ نامح--دود ده--د. ش--رع ب--ه حکم ق--رآن،

 و(27)محدود به حرج است: »ما جعل علیکم فی الدین من حرج«
، و ح--رکت(28)مح--دود ب--ه عس--ر اس--ت: »و لا یری--د بکم العس--ر«

آسمانی امام)ع( فراتر از مرز عسر و ح-رج ب-ود زی-را ب-ا تس-لیم
یزید نشدن، آرامش در مرز و بوم خود را از دست داده ش-بانه و
محرمانه با زنان ترس--ان و فرزن--دان گری--ان از مدین--ه ب--ه س--مت
پناهگاه مکه خارج ش--د و از آنج--ا ن--یز در اث--ر مق--اومت مردان--ه و
خداپسندانه او، یزید فاسد و پلید با سماجت و لج--اجتِ ش--یطانی
خود حرم امن الهی را به حدی بر امام)ع( نا امن کرد )ب--ه گفت--ه
خ--ود ام--ام ب--ه ابن زب--یر و اب--اهره و...( حقیقت--ا ام--ام)ع( ناچ--ار و
ناگزیر به انتخاب یکی از دو کار شد: یا به دست آوردن ام--نیت و
آرامش خود به تس--لیم دین و ق--رآن و ن--اموس خداون--دی ک--ه ب--ه
امانت به حسین)ع( سپرده شده بود، و یا در پیش گ--رفتن راهی
که به کشته شدن یاران و عموزادگان و ب--رادران و برادرزادگ--ان
و فرزندان کودک و جوان و در نهایت خود او، به علاوه اس--یری و
دربدریِ شهر به شهر زنان و دختران اهل بیت پیغمبر)ص( پای--ان

می‌پذیرفت.
و ام--ام در انتخ--اب ه--ر ی--ک از دو راه ش--رعاً و عقلاً مج--از و آزاد
ب--ود، یع--نی در انتخ--اب بیعت و تس--لیم ش--دنش، هیچ ذم و من--ع و
ردعی وجود نداشت، و چگونه مذمت عقلی و منع ش--رعی قاب--ل
تصور است با اینکه تسلیم نشدن با لح--اظ آث--ار و نت--ائجش ف--وق

.78( سوره حج/27
.185( سوره بقره/28
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طاقت بشری اس--ت؟ و همچ--نین در انتخ--اب مق--اومت و تس--لیم
نشدنی که فوق تاب و توان انس--ان‌ها اس--ت هیچ ام--ر و ال--زامی
درکار نبود و ممکن نیست در کار باشد. البته انتخاب مق--اومت و
پذیرش نتائج و آثار طاقت فرسایش، آن هم فق--ط برخواس--ته از
عش--قِ بی‌تابان--ه ب--ه خ--دا و دینش، ه--ر چن--د ن--ه واجب ب--ود و ن--ه
مستحب لکن حتما هم محبوبیت شرعی داش--ت و هم هم--راه ب--ا
استحسان عقلی بود، همچنانکه مقاومت معلم نمونه خداپرس--تی
و خداش--یفتگی یع--نی اب--راهیم خلی--ل)ع( در براب--ر یزی--د زم--انش

 لکن عقلا و ش--رعا هم(29)نم--رود، م--أمور عقلی و ش--رعی نب--ود
ممدوح بود و هم محب--وب، وگرن--ه از ط--رف خداون--د ب--زرگ آتش

(30)نمرود برایش گلستان نمی‌شد.

وی در ادامه در توضیح عدم محوریت شرع می‌نویسد:
التزام به شرع و تعهد به ش--ریعت، در تح--رک آفری--نی ب--ه س--مت
انجام مأموریت‌های سخت و سنگین، ضعیف و ناتوان است حتی
اگر مأمور، شخص معتبر و دارای حیثیت و اعتب--ار جه--انی باش--د.
یکی از نمونه‌ه--ایش ع--دم تح--رک موس--ای پی--امیر اول--والعزم ن--ه
ّ--دِ خودش و نه ب-رادرش ه--ارون ب-ه س--مت انج--ام م--أموریتِ مؤک

 و »إذهب-ا إلی(31)خداوندی با خطاب صریح: »إذهب إلی فرعون«
(33) ب-ا آوردن ع-ذر ناموج-ه: »إنی أخ-اف أن یقتل-ون«(32)فرعون«

آن هم با حمایت و تأیید جدی و تهدیدآمیزِ عقل نسبت به اطاعت
و امتثال امر ایجابی مولا.

می‌بینیم موسای ذوالعزم در براب-ر ام-ر مؤک--د م-ولای خ-ود ع--ذر
می‌آورد و نمی‌رود و شرط وزیر و هم--راه و همی--ار می‌کن--د و در
برابرش حسین)ع( بدون داشتن حتی یک امر ندبی، قیام می‌کند.
موسی یک قدم بر نمی‌دارد و می‌گوید: »می ترسم مرا بکشند«

.303ص3و معالم المدرستین، ج112ص3. الصحیح من السیره، ج29
.564 تا 562صفاضل استرآبادی، عاشورا: انگیزه، شیوه و بازتاب، ص. 30
.24سوره طه/. 31
.43سوره طه/. 32
.14سوره شعراء/. 33
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و حسین برای کشته شدن س--رمایه‌گذاریِ س--نگینی می‌کن--د و ب--ا
یاران و زن--ان و فرزن--دان ص--دها فرس--نگ در بیابان‌ه--ای پ--ر خ--ار
مغیلان مص--مم و ج--دی ق--دم ب--ر می‌دارد. ب--بین تف--اوت ره از

کجاست تا به کجا؟
و اتفاقا قبل و بعد از این مأموریت، نیز از حضرت موسی ش--بیه
این ش--ک و ت--رس در ق--رآن وج--ود دارد آنج--ا ک--ه موس--ی)ع(

 در ص--ورتی ک--ه این(34)می‌گوی--د: »فف--ررت منکم لم--ا خفتکم«
ترس و خوف موقعی بود که هنوز محکومیت او به او رسما ابلاغ
نشده بود که از دشمن فرار کرد و ب-ه ش--هر امن »مَ--دین« - ک--ه
خارج از مرز دسترسی و تیر رسی فرعون ب--ود- رفت و مس--تقر
ش--د و ک--ار گ--رفت و ازدواج ک--رد و ف--ارغ از ه--ر غص--ه، خان--ه و

 مش--غول انج--ام(35)خ--انواده‌ای تش--کیل داد و راحت و بی خی--ال
کارهای روزمره خود شد و ده سال سرگرم شبانی پدرخانم خود
شعیب پیغمبر)ع( گشت آنهم پس از تضمین و اطمینان خ--اطری
ک-ه ش--عیب ب-ه او داد ب-ا گفت--ه خ-ود: »لاتخََ-ف نجََ-وتَ مِنَ القَ-ومِ

 و مدین خارج از حوزه استحفاظی فرع-ون و گوی-ا(36)الظالمینَ«
یکی از ش---هرهای »اردن« کن---ونی ب---ود. در ح---الی ک---ه ام---ام
حسین)ع( نیز از شهر مدینه فرار کرد اما ف--رار ب--ه دش--من – ن--ه
ف--رار از دش--من- چنانک--ه موس--ی علی--ه الس--لام گفت: »فف--ررت
منکم« و امام حسین)ع( به استقبال خون و شمشیر رفت نه ب--ه
استقبال زن و فرزند. آن پیغمبر برای حفظ جان خود ف--رار ک--رد
و این امام برای حفظ دین خ--دا ف--رار ک--رد. این ام--ام در قتلگ--اه
خ--ود آرام گ--رفت و مس--تقر ش--د و آن پیغم-بر در حجله‌گ--اه خ--ود

.21سوره شعراء/. 34
اینها تعابیری است که مرحوم حضرت آیت الله فاضل استرآبادی در کت--ابش آورده.-- 35

، اما آن مرحوم هیچگ-اه قص-د جس--ارت ب--هو نگارنده در حال نقل کلمات ایشان است
ساحت قدسی پیامبر بزرگی چون حضرت موسی)ع( را ندارد، بلکه طغیان قلم ایشان
در اینجا به خاطر برجسته‌سازی مح--وریت عش--ق و عاطف--ه در قی--ام ام--ام حس--ین)ع(

است. 
.25سوره قصص/. 36
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 این(37)قرار گرفت و آرام شد. او گفت: »رب أرنی أنظر إلی--ک«
(38)گفت: »عمیت عین لاتراک«.

و ام--ا ت--رس و خ--وف موس--ای پیغم--بر پس از اولین برخ--ورد ب--ا
فرعون، از عصای به صورت بچه مار درآمده خودش ب--ود: »ولیّ

، چون پس از پاش-یدن بس-اط س-احران در(39)مُدبرِاً وَ لمَ یعُقَِّب«
اثر میدان‌داری عص--ا، حض--رت موس--ی)ع( ن--یز مانن--د دیگ--ران از
می--دان و می--دان دار فاص--له گ--رفت ک--ه خط--اب: »خُ--ذها وَ لا

 او را وادار کرد ترس-ان و ل-رزان دم بچ-ه م-ار را – ک-ه(40)تخََف«
عصای خود او بود- بگیرد، اما امام حس--ین)ع( خ--ود ب--ه اس--تقبال
شمش--یر می‌رود چنان‌ک--ه ش--اعر از زب--ان ح--ال او خط--اب ب--ه
شمش--یرهای دش--من گوی--د: »إن ک--ان دین محم--د لم یس--تقم إلا

(41)بقتلی فیا سیوف خذینی«.

بررسی نظریه آیت الله فاضل استرآبادی
درک انگ--یزه قی--ام عاش--ورا یکی از پیچی--ده‌ترین مس--ائل ت--اریخی
است که مورخان زیادی پ--یرامون آن قلم‌فرس--ایی ک--رده و عل--ل
گون---اگونی ب---رای آن برش---مرده‌اند. ام---ا هیچگ---اه نمی‌ت---وان از
دیدگاه‌هایی نظیر »تشکیل حکومت«، »شهادت طلبی«، »دعوت
کوفیان«، »امر به معروف و نهی از منک--ر«، »إجب--ار ب--ر بیعت«،
»عمل به دستور غیبی« و بالاخره نظریه »ترکیبی« و »محوریت
عاطف--ه« ک--ه اخ--یراً از س--وی اس--تاد ارجمن--د حض--رت آیت الل--ه
فاضل)رحمة الله علیه( مطرح شده، به سادگی عبور ک--رد، زی--را
هر کدام از آنها دارای شواهدی روشن و قابل قبول هس--تند. ام--ا

.143سوره اعراف/. 37
، به كوشش جواد قي--ومي، قم،214. فرازي از دعاي عرفه- صحيفة الحسين صفحه 38

.1374جامعه مدرسین، 
.31؛ و سوره قصص/10سوره نمل/. 39
.21سوره طه/. 40
؛ امین عاملی، اعیان الشیعة،236ص3عاملی، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، ج.- 41
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آنچ--ه نگارن--ده را وا داش--ت ت--ا در این زمین--ه قلم‌فرس--ایی کن--د،
غفلت از سنت‌های ق--رآنی و انطب--اق آن ب--ا واقع--ه عاشوراس--ت،
زی--را در هیچک--دام از دی--دگاه‌های ف--وق از این زاوی--ه ب--ه نهض--ت
عاش--ورا نگریس--ته نش--ده اس--ت. بن--ابراین، ب--ا حف--ظ نظریه‌ه--ای
مطرح شده در این باب، بنای این نوشتار بر آن اس--ت دی--دگاهی
را مطرح کند که ریشه در سنت‌های قرآنی داشته و هر ک--دام از
دی--دگاه‌های م--ذکور را زی--ر چ--تر خ--ود دارد. از این‌رو ب--دون آنک--ه
نگارنده تعرضی نسبت به دی--دگاه‌های ب--الا داش--ته باش--د، نظری--ه
خ--ود را مط--رح س--اخته و در انته--ای مقال--ه روش--ن خواه--د ش--د
نظری--ه م--ورد نظ--ر ن--ه تنه--ا ب--ا هیچک--دام از نظریه‌ه--ای یادش--ده

منافات ندارد، بلکه مجموع آنها را در خود دارد.

مبنای قیام عاشورا
آی--د ک--هش--مار، ب--ه دس--ت میبا نگاهی به آیات ق--رآن و روای--ات بی

امام)ع( بر اساس سنت و ق--انون الهی دس-ت ب-ه چ-نین حرک-تی
زده است؛ قانونی که اختصاص به امام حسین)ع( نداش--ته و ه--ر
امام دیگر در شرایط مشابه، موظف ب--ه انج--ام آن ب--وده اس--ت.

ای اس--تعدادسنت الهی و قرآنی این است ک--ه هرگ--اه در جامع--ه
تداوم عدالت از دست برود و مردم آن، هیچ ظرفیتی برای حفظ
یا گسترش عدالت نداشته باشند، آن جامعه محکوم به فناس--ت.
یعنی پیامبران در چنین وضعیتی حق دارند نف--رین خ--ود را ب--ر آن

ها مأذون و مس-تجاب اس-ت، و پس ازجامعه نثار کنند و نفرین آن
گ--ردد: »ثمن--ابودی امت پیش--ین، امت دیگ--ری ج--ایگزین آن می

(42)أنشأنا من بعدهم قرناً آخرین«.

ش--ود ک--ه دردر واقع از آیات ق--رآن س--ه ن--وع س--نت اس--تنباط می
ادامه این نوشتار به آنها پرداخته می‌شود:

. سنت فرصت عدل1
.31سوره مؤمنون/. 42
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س--نت الهی ب--ر این اس--ت ک--ه خداون--د همیش--ه، کس--ی را ب--رای
فرستد ت--ا آن--ان را راهنم--ایی ک--رده و ب--ه س--عادتهدایت بشر می

برساند. یع--نی در ط--ول ت--اریخ، همیش--ه زمین--ه و فرص--ت تحق--ق
س--وزی و از بین ب--ردنع--دالت وج--ود داش--ته اس--ت، لکن فرص--ت

گرفت--ه اس--ت.های تحق--ق ع--دالت از س--وی بش--ر ش--کل میزمینه
قرآن در آیاتی که اشاره به ارسال رسل و خلافت پیامبران دارد،
این فرصت را برای بشر بازگو کرده اس--ت: »کم--ا أرس--لنا فیکم
رس--ولاً منکم یتل--وا علیکم آیاتن--ا و ی--زکیّکم و یعلمکم الکت--اب و

، حتی نخستین انسان(43)الحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون«
یعنی حضرت آدم را به عن--وان خلیف--ه آفری--ده اس--ت ت--ا فرص--ت

ای باقی نباشد: »وتحقق عدالت برای او نیز فراهم باشد و بهانه
؛ چنانک-ه(44)إذ ق-ال رب-ک للملائک-ة إنی جاع-ل فی الأرض خلیف-ة«

فرماید: »یا داود إن-ا جعلن-اک خلیف-ة فی الأرضخطاب به داود می
 ق-رآن ب-ا فرس-تادن پی-امبران الهی و(45)فاحکم بین الناس بالحق«.

ه--ای تحق--ق ع--دالت،سازی فرص--تایجاد بسترهای هدایت و آماده
حجت را ب--ر بش--ر تم--ام نم--وده: »رس--لاً مبش--رین و من--ذرین لئلا

، و یادآور شده اس-ت(46)یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل«
سوزی در اث--ر ظلم و جه--ل انس--ان رخ داده اس--ت:که این فرصت

(47)»إنه کان ظلوماً جهولاً«.

ش-ود، مانن-د:در روایات اسلامی نیز این معنا ب-ه وض-وح دی-ده می
ص1ق، ج1404»إن الأرض لا تخل--و من حج--ة الل--ه«)ص--دوق، 

: همانگون-ه ک-ه در می-ان ش-ما رس-ولی از خودت-ان فرس-تادیم ک-ه151( سوره بق-ره/43
کند و کت--اب و حکمت ب--هخواند و شما را پاک و پاکیزه میهمواره آیات ما را بر شما می

دهد.دانستید به شما تعلیم میآموزد و آنچه را نمیشما می
: و آن زم-ان را ب-ه ی-اد آور ک-ه پروردگ-ارت ب-ه فرش-تگان گفت: ب-ه30( سوره بقره/44

دهم.یقین جانشینی در زمین قرار می
: ای داود همانا تو را در زمین جانشین قرار دادیم پس میان مردم به26( سوره ص/45

حق داوری کن.
دهنده بودند تا مردم در برابر خدارسان و بیم: پیامبرانی که مژده165( سوره نساء/46

ای نداشته باشند. همچ--نین: »لئلا یک--ون للن--اس علیکمپس از فرستادن پیامبران، بهانه
(150(: 2حجة«)بقره)

.72سوره احزاب/. 47
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(، و مانند: »من م--ات201ق، ص1402؛ ابوجعفر اسکافی، 130
ق، ج1416ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة« )قن--دوزی، 

(؛ از این روای-----ات253ص2ق، ج1417؛ طبرس-----ی، 372ص3
ه--ای الهیشود که فرصت اجرای عدالت، توسط حجتاستفاده می

هم--واره مهی--ا ب--وده اس--ت و این م--ردم هس--تند ک--ه بای--د از این
فرصت استفاده کنند.

. سنت تداوم عدل2
های الهی آن است که ت--ا زم--انی ک--ه در جامع--هیکی دیگر از سنت

اسلامی افراد صالح و خداشناس وجود دارند به طوری که زمینه
اج--رای ع--دالت و إحق--اق حق--وق، هن--وز از بین نرفت--ه اس--ت، آن
جامع--ه ح--ق حی--ات دارد. ام--ا اگ--ر زمین--ه م--ذکور از بین ب--رود و
مجالی برای تداوم عدالت باقی نباشد، ح--ق حی--ات از آن جامع--ه

شود. در آیه شریفه: »و م--ا ک--ان رب--ک لیهل--ک الق--ریبرداشته می
، منظ-ور این اس-ت(48)(117(:- 11بظلم و أهلها مصلحون«)هود)

گ--ر و مج--ری ع--دالتکه در جامعه تا زمانی ک--ه مردم--ان اص--لاح
وجود داشته باشند، »سنت تداوم عدل« و حق حیات ب--رای آن--ان

محفوظ است.
همچنین در آیه مبارکه: »و ما کان ربک مهلک الق--ری ح--تی یبعث
ّ--ا مهلکی الق--ری إلا و فی امّه-ا رس--ولاً یتل--وا علیهم آیاتن--ا و م-ا کن

، اشاره ص-ریح ب-ه »س-نت(49)(59(:- 28أهلها ظالمون« )قصص)
فرماید: ما ابتداء پیامبری در متن م--ردمتداوم عدل« داشته و می

-گاه بیانگیزیم تا آیات رستگاری را برای آنان بخواند، و هیچبر می
کنیم.جهت آنان را هلاک نمی

کارن-د، ظالمان-ه هلاک( و پروردگارت بر آن نیست شهرهایی را ک-ه مردم-انش درس-ت48
کند.

( و پروردگارت بر آن نبوده است که شهرها را ن-ابود کن-د ت-ا آنک-ه پیش از ن-ابودی در49
مرکز آنها پیامبری برانگیزد که آیات ما را بر آنان بخواند و ما در هیچ حالی نابود کننده

اند.ایم مگر در حالی که اهلشان ستمکار بودهشهرها نبوده
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در حدیث نیز آمده است: »فی العدل الإقتداء بسنة الل--ه و ثب--ات
؛ طباطب----ایی355ش، ص1376ال----دول« )لی----ثی واس----طی، 

(، یع--نی ت--داوم ع--دالت در ه--ر289ص14ق، ج1407بروجردی، 
جامعه، موجب پایداری نظام حاکم و پیروی از سنت الهی است.

. سنت هلاکت3
ه--ای الهی »س--نت هلاکت« اس--ت، یع--نیسومین مرحل--ه از س--نت

عدالتی و ستمکاری است، و در اینجاهلاکت جامعه مشروط به بی
ب-رای تحلی--ل مبن--ای قی--ام و اثب--ات اینک--ه نهض--ت ک--ربلا، ب-ر پای-ه
بازگرداندن عدالت به جامعه و حفظ جایگاه امامت و ولایت بوده

ی به هم پیوسته است:است، نیازمند به چند مقدمه

مقدمه اول: استحقاق عذاب برای جامعه ستمکار
که پیش از این اشاره شد س--نت خداون--د این اس--ت ک--ه اگ--رچنان

ای اس--تعداد اس--تمرار ع--دالت را از دس--ت بده--د و ظلم وجامعه
ش--ود. درستم آن را فرا گیرد، »سنت هلاکت« در حق او اجرا می

این ب--اره آی--ات متع--ددی وج--ود دارد ک--ه در ب--رخی از آنه--ا ب--دون
فرمای--د: چ--ه بس--یار از ش--هرهایی ک--هاشاره به زمان خاص--ی، می

اهلش ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از آنان ق--ومی دیگ--ر
پدید آوردیم: »وكم قصمنا من قرية كانت ظالم--ة وأنش--أنا بع--دها

(11(: 21قوما آخرين« )انبیاء)
این س--نت الهی اس--ت ک--ه اگ--ر اف--راد جامع--ه تحت ارش--ادات
پیامبران، خاضع نباشند ب--ه ط--وری ک--ه زمین--ه و ظ--رفیت اج--رای
ع--دالت را از اجتم--اع خ--ارج کنن--د و ظلم و س--تم را رواج دهن--د،

-اند. قرآن خطاب به پیامبر اس--لام)ص( میمستحق عذاب و هلاکت
فرماید: نزدیک بود مشرکان تو را از این سرزمین حرکت دهند تا
از آن بیرونت کنند و در آن ص--ورت پس از ت--و ج--ز ان--دکی درن--گ

شدند، و این سنت الهی است ک--هکردند و دچار عذاب خدا مینمی
در ب--اره رس--ولان پیش از ت--و ج--اری ب--وده اس--ت: »و إن ک--ادوا
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لیستفزونک من الأرض لیخرجوک منه--ا و إذاً لا یلبث--ون خلاف--ک إلا
قلیلاً، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تح--ويلاً«

(77 و76(: 17)اسراء)
بس--یاری از گذش--تگان در اث--ر تک--ذیب و جن--ایتی ک--ه در براب--ر
پیامبران مرتکب شده بودند دچار هلاکت گشتند و قرآن در اینج--ا

فرمای--د: آی--ان--یز ب--دون اش--اره ب--ه دوره خاص--ی از پی--امبران، می
پیشینیان را ب--ه س--بب تکذیبش--ان هلاک نک--ردیم، و س--پس اق--وام
دیگر را جایگزین ننمودیم؟ آری! با تکذیب کنندگان اینگونه رفت--ار

ک--نیم: »ألم نهل--ك الاولين، ثم نتبعهم الآخ--رين، ك--ذلك نفع--لمی
(18 و17، 16(: 77بالمجرمين« )مرسلات)

فرمای--د:ده--د و میو در چند جای دیگر نیز این موضوع را تذکر می
سنت خداوند در باره گذشتگان همین است و در سنت ما تب--دیل

یابی: »سنة الل--ه ال--تی ق--د خلت من قب--ل و لن تج--دو تحولی نمی
(؛ »سنة الله فی الذین خلوا من23(:- 48لسنة الله تبدیلاً« )فتح)

(50)(62(: 33قبل و لن تجد لسنة الله تبدیلاً« )احزاب)

اراده خداوند ب--ر این اس--ت ک--ه زمین از ه--ر ظلم و س--تمی پ--اک
بایستاند و میگردد، وگرنه ظالمان و ستمگران محکوم به نابودی

رو در ق--رآن تع--ابیریجای خود را به اقوامی دیگر بسپارند. از این
( یا:31(:- 23نظیر: »ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرین«)مؤمنون)

(42(:--- 23»ثم أنش---أنا من بع---دهم قرون--اً آخ---رین«)مؤمن---ون)
شود.مشاهده می

ای ج--امع نس--بت ب--ه ادوار مختلفی ک--هق--رآن در ی--ک ج--ا اش--اره
ان--د، داش--ته و س--تمگرانی ک--هپیامبران مشغول هدایت بشر بوده

اند با ع--ذابی س--خت و متن--وع روب-روپیامبرانشان را تکذیب کرده
ساخته است: هم--ه را ب-ه گناهانش-ان گرف--تیم ب--ر ب-رخی از آن-ان
توف--انی س--خت فرس--تادیم و بعض--ی را فری--اد مرگب--ار گ--رفت و
برخی را به زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و خدا بر آن
نبود که به آنان ستم کند ولی آنان بودن--د ک--ه ب--ه خودش--ان س--تم

.85 تا 78( برای آیات بیشتر نگاه کنید: غافر/50
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کردند: »فكلاً أخذنا بذنب--ه فمنهم من أرس--لنا علي--ه حاص--باً ومنهم
من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقن--ا
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفس--هم يظلم--ون«)عنكب--وت)

29 :)40)
همچنین قرآن در موارد پرش--ماری، ب--ا اش--اره ب--ه پی--امبر خ--اص،
نسبت به این معنا تأکید ورزیده است. در خصوص نوح پی--امبر ب--ا

فرماید: همان--ااشاره به سرکشی مردم و نفرین حضرت نوح، می
قوم نوح بسیاری را گمراه کردند و س--تمکاران ج--ز گم--راهی ب--ر

شود، آنها به سبب گناهانش--ان غ--رق ش--دند و بیآنان افزوده نمی
درنگ در آتشی افکنده شدند که از آن در براب--ر خ--دا ب--رای خ--ود
یاورانی نیافتند، و نوح گفت: پروردگارا هیچ یک از ک--افران را ب--ر
روی زمین باقی مگذار، که اگر آنان را ب--اقی گ--ذاری بن--دگانت را

کنن--د:کنند و جز نس-لی ب-دکار و ناس-پاس زاد و ول-د نمیگمراه می
»وق--د أض--لوّا كث--يراً ولا ت--زد الظ--المين إلا ض--لالاً، مم--ا خطيئ--اتهم
أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يج--دوا لهم من دون الل--ه أنص--اراً، وق--ال
ّ--اراً، إن--ك إن ت--ذرهم نوح رب لا ت--ذر على الارض من الك--افرين دي

(51)(27- 24(: 71يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً« )نوح)

فرماید: بیدر مورد حضرت لوط خطاب به پیامبر اسلام)ص( می
تردی--د ل--وط از پی--امبران ب--ود، ی--اد کن هنگ--امی را ک--ه او و هم--ه
اهلش را نجات دادیم، مگر پیرزنی را که در میان ب-اقی مان-دگان
در ش--هر ب--ود، س--پس دیگ--ران را هلاک ک--ردیم: »وإن لوط--اً لمن
المرسلين، إذ نجيناه وأهل--ه أجمعين، إلا عج--وزاً في الغ--ابرين، ثم

(52)(136- 133(: 37دمرنا الآخرين« )صافات)

در باره حضرت موسی نیز همین معنا تکرار شده است: موس--ی
و هر که با او بود را نجات دادیم، سپس آن گ--روه دیگ--ر را غ--رق

؛17؛ اسراء/71؛ یونس/64( در باره آیات مربوط به حضرت نوح، نگاه کنید: اعراف/51
.76؛ انبیاء/82 تا 75؛ صافات/116؛ شعراء/37فرقان/

.58 و57، 56( برای آیات بیشتر نگاه کنید: نمل/52
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کردیم: »وأنجينا موسى ومن مع--ه أجمعين، ثم أغرقن--ا الآخ--رين«
(53)(66 و65(: 26)شعراء)

-در باره قوم عاد، ثمود و اصحاب رسّ و اقوام دیگر آیه جداگان--ه
ای ن--ازل ش--ده اس--ت: ق--وم ع--اد و ثم--ود و اه--ل رسّ و اق--وام
بسیاری را نیز که در فاصله میان آن، قوم نوح و اهل رسّ بودن-د

ه--ایهلاک کردیم، و برای ه--ر ی--ک ب--ه جهت هدایتش--ان سرگذش--ت
عبرت آموز بیان کردیم و چون هدایت نیافتند هر یک را به شدت
در هم شکستیم: »وعاداً وثمود وأصحابَ الرسّ وقرون-اً بين ذل--ك

 و37(: 25كثيراً، وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرّنا تتبيراً« )فرقان)
38)

پ--ذیرآی--د ک--ه اگ--ر جامع--ه بش--ری ه--دایتاز آیات فوق به دس--ت می
نباشند محکوم به هلاک هستند.

مقدمه دوم: مأذون و مستجاب بودن نفرین پیامبران
ی پر از ستم، مأذون و مستجابنفرین پیامبران بر هلاکت جامعه

است.
در این باره شواهدی از آیات قرآن موجود است که در نکت--ه اول

ای ک--ه در م--ورد حض--رت ن--وحبعضی از آنها اشاره شد؛ مانند آیه
خواندیم که این پیامبر بزرگ چگونه بر قومش نف--رین فرس--تاد و
دعایش مس--تجاب ش--د: »وق--ال ن--وح رب لا ت--ذر على الارض من

(.26(، 71الكافرين دياّراً« )نوح)
در ب--اره حض--رت موس--ی و ه--ارون ن--یز خداون--د دعایش--ان را
مستجاب نمود و فرعونی--ان را در ع--ذاب ف--رو ب--رد: خ--دا فرم--ود
دعای شما دو نفر پذیرفته شد بنابراین پابرجا و اس--توار باش--ید و
از روش کسانی که جاهل و نادانند پیروی نکنید، و ب--نی اس--رائیل
را از دریا گذراندیم پس فرعون و لشکریانش موس--ی را از روی
س--تم دنب--ال کردن--د ت--ا هنگ--امی ک--ه بلای غ--رق ش--دن او را ف--رو
گ-رفت: »ق--ال ق-د اجیبت دعوتکم-ا فاس--تقیما و لا تتبّع-انّ س--بیل

.44؛ حج/61؛ طه/54؛ انفال/50( برای آیات بیشتر نگاه کنید: بقره/53
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الذین لا یعلمون، و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرع--ون و
 و89(:-- 10جنوده بغیاً و عدواً ح--تی إذا أدرک--ه الغ--رق« )ی--ونس)

90)
در باره پیامبران دیگر نیز پس از تقاضای ع--ذاب از س--وی آن--ان،

ه--ای گذش--ته را گرفت--ارخداوند دعایشان را مستجاب نم--ود و امت
 تا آخر(، مگ--ر حض--رت1 ص14ق، ج1403عذاب کرد)مجلسی، 

یونس ک--ه دع--ای او ب--ا ان--دکی ت--أخیر مس--تجاب ش--د. )مجلس--ی،
(380 ص14ق، ج1403

مقدمه سوم: استثناء شدن امت پیامبر از نفرین
امت پیامبر)ص( از قاعده عذاب دنیوی و هلاکت عمومی استثناء
شده است، زی--را خداون--د ب--ه س--بب انتس--اب این امت ب--ه وج--ود
مبارک پیامبر)ص( عذاب دنیوی را از این امت برداش--ته اس--ت و

های امت اسلام است.این، یکی از ویژگی
ق--رآن در اس--تثناء م--ذکور ص--راحت دارد و خط--اب ب--ه پی--امبر

فرماید: خدا بر آن نیست که آنان را در حالی که ت--واکرم)ص( می
بری عذاب کند و تا ایش-ان طلب آم-رزشدر میان آنان به سر می

کنند خدا عذاب کننده آنان نخواهد بود: »وما کان الله لیع--ذبهممی
(:8و أنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون« )انف--ال)

33)
ص5ق، ج1401شأن نزول آیه اگرچه در ب--اره ابوجه--ل)بخ--اری، 

5ص8ش، ج1362، یا حارث بن عمرو الفهری )کلی-نی، (54)(199
اند، ولی است که از رسول خدا تقاضای نزول عذاب کرده(55)(7

( »... قال أبوجهل: اللهم إن كان هذا ه-و الح-ق من عن-دك ف-أمطر علين-ا حج-ارة من54
الس--ماء أو ائتن--ا بع--ذاب اليم، ف--نزلت: وم--ا ك--ان الل--ه ليع--ذبهم وأنت فيهم«. )ص--حیح

(199ص5البخاری، ج
( »... قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال: اللهم إن كان ه-ذا ه-و الح-ق من55

عندك إن بني هاشم يتوارثون هرقلاً بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتن--ا
بعذاب أليم، فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت ه-ذه الآي-ة: وم-ا ك-ان الل-ه ليع-ذبهم

(57ص8وأنت فيهم ...الخ« )کلینی، الکافی، ج
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-ها دلالت آی--ه را مح--دود ب--ه واقع--ه خاص--ی نمیگاه شأن نزولهیچ
رو در ح--دیثی )ب--ه ط--ور ع--ام و نس--بت ب--ه هم--هکنن--د؛ از این

مس--لمانان( از رس--ول خ--دا)ص( نق--ل ش--ده اس--ت ک--ه فرم--ود:
»مقام من در می--ان ش--ما و مف--ارقت من از می--ان ش--ما، ه--ر دو
موجب خیر و برکت است؛ جابر بن عبدالله انصاری عرض ک--رد:
یا رسول الله)ص( اما برکت مقام شما تا وقتی ک--ه در می--ان م--ا
هس--تی روش--ن اس--ت، لکن مف--ارقت ش--ما از م--ا چگون--ه خ--یر و
ب--رکت دارد؟ رس--ول خ--دا)ص( فرم--ود: ام--ا ب--رکت مق--ام من در
میان شما ب--ه دلی--ل این آی--ه اس--ت ک--ه فرم--ود: »وم--ا ك--ان الل--ه
ليعذبهم وأنت فيهم«، و اما مفارقت من با ش--ما ب--رکتش ب--ه این
است که اعمال شما روزهای دوشنبه و پنجش--نبه ب--ر من عرض--ه

گ--ویم وشود و من نسبت به اعمال نیک شما خدا را سپاس میمی
کنم«.نس--بت ب--ه اعم--ال ب--د ش--ما از خداون--د طلب مغف--رت می

(254ص8ش، ج1362؛ کلی--نی، 464ق، ص1404)ص--فار قمی، 
(56)

ب--رخی از دانش--مندان اه--ل س--نت در گزارش--ی آورده اس--ت ک--ه
راوی گفت: هنگامی که آیه: »وما كان الله ليع--ذبهم وأنت فيهم«

-ه--ای گذش--ته مینازل شد گمان کردم که این آیه شامل هم--ه امت
شود، در حالی که این ویژگی مخصوص پی--امبر م--ا ص--لوات الل--ه

(57)(714ق، ص1418علیه است نه پیامبران دیگر. )سیوطی، 

( »عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في نف--ر56
من أصحابه: ان مقامي بين أظهركم ومفارقتي خير لكم، فقام إليه ج--ابر بن عب--د الل--ه
الأنصاري وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما مقام--ك بين أظهرن--ا فه--و
خير لنا فكيف يكون مفارقتك إيانا خير لنا؟ قال)ص(: اما مقامي بين أظه--ركم ان الل--ه
يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الل--ه مع--ذبهم وهم يس--تغفرون يع--ذبهم
بالسيف واما مفارقتي إياكم فإنه خير لكم فان أعم--الكم تع--رض على ك--ل اث--نين وك--ل
خميس فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من س--يئ اس--تغفرت الل--ه لكم«.

(464)صفار قمی، بصائرالدرجات، ص
( »... قال الباجي لما قال الله تعالى وما كان الل-ه ليع-ذبهم وأنت فيهم اعتق-دت أنه-ا57

عامة في كل قوم فيهم صالح وإنما كان ذلك لنبينا صلى الل--ه علي--ه وس--لم خاص--اً دون
(714غيره من الأنبياء«. )سیوطی، تنویر الحوالک، ص
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شود آن اس--ت ک--ه آی--ه م--ذکور درآنچه از آیه شریفه استنباط می
ه--ای پی--امبر)ص( اس--ت ک--همق--ام امتن--ان و إعلام یکی از وی--ژگی

پیامبران پیشین دارای این ویژگی نبودند و علت آن این است که
پیامبر اسلام)ص( »رحمة للعالمین« است و مقتض--ای رحمت آن

ق،1415است که کسی با وجود پیامبر عذاب نشود. )طبرس-ی، 
 بن--ابراین رس--ول(58)(112ص5ق، ج1409؛ طوس--ی، 460ص4ج

گرامی اسلام، مجاز به نفرین در حق امت خود نبوده است.

مقدمه چهارم: همانندی شؤونات امام با پیامبر
امام معصوم)ع( دارای همه شؤونات پیامبر)ص( است جز اینک--ه

ص1ق، ج1385شود. )صدوق، نبی نیست و وحی بر او نازل نمی
بنابراین امتیازاتی که پی--امبر اس--لام)ص( دارد جانش--ین او (122

هاست.نیز صاحب همان ویژگی
در حدیثی از امام باقر)ع( سؤال شده که به چه سبب ب--ه وج--ود
پی--امبر)ص( و ام--ام)ع( نی--از داریم؟ فرم--ود: ب--رای بق--اء ع--الم و
استواری آن، زیرا اگر پیامبر یا امام بر روی زمین باش--د خداون--د

کند چون خداوند فرمود: وما كان اللهعذاب را از اهل آن دور می
ليعذبهم وأنت فيهم، و پیامبر فرمود: ستارگان برای اهل آس--مان
پناه هستند و اهل بیت من برای اه--ل زمین پن--اه هس--تند، و اه--ل

ها هستند ک--ه خداون--د اط--اعت از آنه--ا را ب--ا اط--اعت ازبیت همان
خودش قرین نموده و فرموده است: يا أيها ال--ذين آمن--وا أطيع-وا
الل---ه وأطيع---وا الرس---ول وأولي الأم---ر منكم ...الخ«. )ص---دوق،

(59)(123ص1ق، ج1385

( »قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ...، أخبر الله تعالى نبي--ه ص--لى الل--ه58
عليه وآله على وجه الامتنان عليه وإعلامه منزلت--ه عن--ده ان--ه لا يع--ذب أح--داً من ه--ؤلاء
الكف--ار به--ذا الع--ذاب ال--ذي اق--ترحوه على وج--ه الفس--اد للح--ق وأنت ي--ا محم--د فيهم
موجود...، وإنما لم يعاقب الله تعالى الخلق مع كون النبي صلى الل--ه علي--ه وآل--ه فيهم
على سلامته مما ينزل بهم، لأنه تعالى أرسله رحمة للعالمين، وذلك يقتضي ألا يع--ذبهم

(112ص5وهو فيهم«. )طوسی، التبیان، ج
( »عن ج--ابر بن يزي--د الجعفي ق--ال: قلت لأبي جعف--ر محم--د بن علي الب--اقر عليهم--ا59

السلام: لأي شئ يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله والامام؟ فقال لبقاء العالم على
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در حدیث دیگری از ابن عباس نقل شده که مردم ب--ر روی زمین
نامه هستند، یکی وجود مب--ارک پی--امبر اک--رم اس--تدارای دو أمان

که از دست رفت، و آن دیگری که باقی مانده استغفار است که
؛ خطب الام--ام(60)46ص5ت--ا، جباید به آن تمسک کنید. )بیهقی، بی

(61)(19ص4ق، ج1412علی، 

نامه دوم یعنی اس-تغفار، وج-ود ام-ام)علی-هو شاید منظور از أمان
کنن--د، زی--را تعب--یرالس--لام( اس--ت ک--ه ب--رای خل--ق اس--تغفار می

»فتمسکوا به« در روایت ابن عباس با احتم--ال یادش--ده س--ازگار
است.

در حدیث متواتر غدیر نیز آنچه ک--ه پی--امبر اس--لام منص--وب ک--رد،
ی آن اس--ت و البت--همنصب ولایت و امامت بود که خلافت لازم--ه

خلافت ام--ام)ع( محق--ق نش--د لکن ام--امت و ولایت او محق--ق
ق، ج؟ص؟( بن--ابراین ش--ؤونات پی--امبر1387گش--ت. )امی--نی، 

اس--لام)ص( ب--ه ولیّ و جانش--ین او علی بن ابیط--الب)ع( انتق--ال
یافت و پس از او به امامان بعدی منتقل گشت.

کند همان جامعه نبویای که امام)ع( در آن زندگی میپس جامعه
ه--ایهای گذشته به این نتیجه رسیدیم که از وی--ژگیاست و در بحث

جامعه نبوی آن است که نفرین پیامبر ی--ا ام--ام ب--رای آن جامع--ه،

صلاحه وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها ن--بي أو أم--ام،
قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقال النبي صلى الله علي--ه وآل--ه:
النجوم أمان لأهل السماء وأه--ل بي--تي أم--ان لأه--ل الأرض ...، يع--ني باه--ل بيت--ه الأئم--ة
الذين قرن الله عز وج-ل ط-اعتهم بطاعت--ه فق-ال: »ي--ا أيه--ا ال-ذين آمن-وا أطيع-وا الل-ه

(123ص1وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم«. )صدوق، علل الشرایع، ج
( »... فأنزل الله عز وجل: وما كان الل-ه ليع-ذبهم وأنت فيهم وم-ا ك-ان الل-ه مع-ذبهم60

وهم يستغفرون، فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان نبي الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
والاستغفار، قال: فذهب نبي الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم وبقى الاس--تغفار«. )بیهقی،

(46ص5السنن الکبری، ج
( »وحكى عنه أبوجعفر محمدبن علي الباقر عليهما السلام أن-ه ق-ال: ك-ان في الأرض61

أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع
فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار، قال الله تع--الى:
وما ك-ان الل-ه ليع-ذبهم وأنت فيهم وم--ا ك--ان الل--ه مع--ذبهم وهم يس--تغفرون«. )عب--ده،

(19ص4خطب الامام علی)ع(، ج
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رو امام حسین)ع( با همین مبنا، نف-رین خ-ودمأذون نیست، از این
را برای جامعه آن روز که استعداد تحقق ع--دالت و ه--دایت را از
دست داده بودند، نثار نکرد بلکه راه دیگری پیش گرفت، اما راه

پردازیم.دیگر چه بود؟ در ادامه به بررسی این موضوع می

بن بست عدالت در جامعه اموی
ت--رین وی--ژگی در جامع--ه اس--لامیعنص--ر ع--دالت و ه--دایت مهم

است، و هرگاه مسیر تحقق آن به بن بست برسد، بر نخبگ--ان و
یا بهتر بگوییم بر امام جامعه واجب اس--ت ک--ه راهی را ب--رای آن
باز کند. بدیهی است از جامعه نبوی تا جامعه حسینی، انحراف--ات
شدیدی پدید آمد تا آنجا که زمام حکومت و سرنوشت مسلمانان

ه--ا واندیش--یه--ا، کجع--دالتیبه دست فرد نالایقی چون یزید افتاد. بی
ای پیدا کرده بود.نادیده انگاشتن سنت پیامبر)ص( رواج گسترده

ت--رین عنص--ر انح--راف ک--ه م--وجب قی--امب--ه اعتق--اد نگارن--ده مهم
بیت)ع( و »ان--زوای مق--ام ولایت ک--بری«گشت، کنار گذاشتن اهل

بوده است که به شدت با عدالت فاصله دارد. زیرا عدالت أصیل
همان مقام ولایت است ک--ه پیون-د اص-لی مب-دأ رب-وبیت ب-ا ع-الم

ق،1385هستی است و اسلام بدون ولایت معنا ندارد.)ص--دوق، 
ت--رین رکن ازرو در حدیث امام باقر)ع( مهم از این(62)(123ص1ج

ی اس--لام، ولایت مع--رفی ش--ده اس--ت. )کلی--نی،گان--هارک--ان پنج
 اکنون ادعای ما آن اس--ت ک--ه در زم--ان(63)(18ص2ش، ج1365

بیت« از حک--ومت اس--لامی رخت ب--رامام حسین)ع( »ولایت اه--ل
بست و جامعه به بن بستی رسید که جایگاه ولایت و امامت، ب--ه
کلی از دست رفت و این، همان خطر بزرگی بود ک--ه حس--ین)ع(

گرفتار آن گشته بود.
( »عن ج--ابر بن يزي--د الجعفي ق--ال: قلت لأبي جعف--ر محم--د بن علي الب--اقر عليهم--ا62

السلام: لأي شئ يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله والامام؟ فقال لبقاء العالم على
(123ص1صلاحه...« )صدوق، علل الشرایع، ج

( »عن الباقر)ع( قال: بني الاسلام علی خمس: علی الصلاة والزک--اة والص--وم والحج63
(18ص2والولاية، ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية« )کلینی، الکافی، ج
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امی--ه در انح--راف جامع--ه نب--وی و از بین ب--ردن س--نتبی شک بنی
ای که رسول خداپیامبر نقش اساسی داشتند، و به تدریج جامعه

آن را ب--ر مبن--ای ع--دالت س--اخته ب--ود، از معیاره--ای خ--ود فاص--له
گرفت و کسانی از ایشان بودند که به طور علنی بهشت و جهنم

کردن--د. ابوس--فیان ب--ه ط--ور ص--ریح در حض--ور عثم--انرا انکار می
بهشت و دوزخ را انکار کرد: »تلقفوها یا بنی عب--د ش--مس تلق--ف
الکرة، فوالذی یحلف به ابوسفیان ما من جنة و لا نار«)مجلسی،

 و عثم---ان از این س---خن ابوس---فیان(64)(208ص33ق، ج1403
ن--اراحت ش--د و او را از محض--ر خ--ویش ب--یرون ک--رد. )مجلس--ی،

؛ ابن ابی278ص8ق، ج1387؛ امی-----نی، 197ص31ق، ج1403
(.175ص15 و ج53ص9م، ج1960الحدید، 

پسرش معاویه در حالی که خود را سزاوارتر از هر کس--ی ب--رای
، پی--امبر(65)(145ص59ق، ج1415دی--د)ابن عس--اکر، خلافت می

اکرم)ص( در باره او فرمود: هرگاه معاویه پسر ابوسفیان را ب--ر
روی من--بر خلافت دیدی--د گ--ردن او را بزنی--د. )ابن ابی الحدی--د،

؛ و(66)(83ص7 و ج209ص2؛ ابن ع------دی، ج32ص4م، ج1960
ای از آتشِ جهنم اس--ت و در آنج--افرموده است: معاویه در جعبه

َ--د ام--ا ن--دا میخدا را با »یا حنان یا منان« فرا می رس--د: »الآنخوان
(، )ابن91(:- 10وقدعصیت قبل و کنت من المفسدین«. )یونس)

(176ص15م، ج1960ابی الحدید، 
آن هنگام که معاویه حکومت تمام ممال--ک اس--لامی را ب--ه دس--ت

الله معرفی کرد، و توسطگرفت، بنی امیه را شجره طیبه رسول
کسانی چون عمروعاص، مغ--یرة بن ش--عبه و ع--روة بن زب--یر، در

( خلافت و حک--ومت را همچ--ون گ--وی، دس--ت ب--ه دس--ت بگردانی--د ای فرزن--دان عب--د64
شمس که به خدا سوگند نه بهشتی در کار است و نه دوزخی.)مجلسی، بح--ار الان--وار،

(208ص33ج
( »صعد معاویة المنبر فقال: یا ایها الناس و من کان أحق بهذا الأمر منی و ه--ل بقی65

(145ص59أحد أحق بهذا الأمر منی«. )تاریخ مدینة دمشق، ج
( البته روایت: »إذا رأیتم معاویة علی منبری فاقتلوه« به ص-ورت: »إذا رأیتم معاوی-ة66

علی منبری فاقبلوه فإنه أمین م--أمون«، تحری--ف ش--ده اس--ت و خوانن--ده مح--ترم بای--د
دقت کند.
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ص1ش، ج1389سازی پ--رداخت، )پیش--وایی، باره خود به فضیلت
( و سپس در حالی که این حدیث پیامبر را به یاد داشت ک--ه350

خط--اب ب--ه علی فرم--وده ب--ود: »ی--ا علی لا یحب--ک إلا م--ؤمن و لا
یبغضک إلا منافق« ب--ه ک--ارگزارانش نوش--ت ک--ه در منبرهایش--ان
علی را لعن کنن--د و بدینوس--یله چه--ره تابن--اک ولایت را مخ--دوش

(63ص4م، ج1960کرده است. )ابن ابی الحدید، 
داری خ--ودکرد دینحتی با آنکه معاویه فردی زیرک بود و تلاش می

اش ب--ا مغ--یرة بنبار در گفتگوی شبانهرا به نمایش بگذارد اما یک
شعبه، إلحاد و کفر خ--ود را ث--ابت ک--رده اس--ت. وی در پاس--خ ب--ه
نصیحت مغیره که او را به اصلاح و گسترش عدالت دعوت نمود
گفت: »خلفای نخستین ما رفتند و جز نامی از آنها نمانده اس--ت

زنند کهاما این برادر هاشمی ما هر روز پنج بار به نام او بانگ می
»أشهد أنّ محمداً رسول الل--ه«؛ پس چ--ه چ--یزی ب--رای م--ا ب--اقی

ایممانده است؟ ای بی مادر! به خدا سوگند وقتی به خ--اک رفت--ه
(129ص5م، ج1960شود«. )ابن ابی الحدید، همه چیز تمام می

ص2تا، جها )یعقوبی، بی(، شکنجه266ص4تا، جها )طبری، بیبدعت
ص4ت--ا، جها )همانجاها(، و کشتارها )ط--بری، بی(، نقض پیمان231

ای پیدا کرد. با اینکه معاویه خود اذعان ب-ه، رواج گسترده(67)(71
ص65ق، ج1415کفایتی فرزن--دش یزی--د داش--ت)ابن عس--اکر، بی

(، لکن اص--رار ب--ر جانش--ینی یزی--د نم--ود و خط--اب ب--ه یزی--د395
گفت: »من تو را بر همه اصحاب پیغمبر مقدم داشتم و تو را ب--ه

دانیامامت و فرماندهی همه آنان منصوب کردم ب--ا اینک--ه ت--و می
( مس-موم نم-ودن مال-ک اش-تر، محم-دبن ابی بک-ر خ-واهر عایش-ه و فرزن-د اب-وبکر،67

عبدالرحمان بن ابی بکر فرزند دیگر ابوبکر، و قتل ام المؤمنین عایشه، حجربن عدی،
ه--ایی ازعم--رو بن حم--ق خ--زاعی از ی--اران علی و ح--تی قت--ل ام--ام حس--ن)ع(، نمون--ه

ت--ا(، ت--اریخ الاممکش--تارهای معاوی--ه اس--ت. نگ--اه کنی--د: ط--بری، محم--د بن جری--ر )بی
 و اط--راف آن؛ یعق--وبی،71ص4والملوک، ب--یروت: مؤسس--ة الأعلمی للمطبوع--ات، ج

؛ مفی--د،188؛ اربلی، کش-ف الغم--ة، ص194ص2تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار ص--ادر، ج
؛ ط--بری، عمادال--دین،50؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الط--البیین، ص13ص2الارشاد، ج

؛ ابن اث--یر، اس--د الغاب--ة، ج236ص4؛ ابن اعثم کوفی، الفت--وح، ج270کامل بهایی، ص
.306ص3
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تر از تو وجود دارند«. )ابن قتیبه دین--وری،در میان آنان افراد لایق
(216ص1تا،  جبی

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »لایزال أمر أمتي قائم--اً بالقس--ط ح--تی
یکون اول من یثلمه رجل من بنی امیة یق--ال ل-ه یزی-د«: همیش-ه
امور امت من پابرجا و استوار است تا اینکه مردی از ب--نی امی--ه

ش--کند ک--ه ن--امش یزی--د اس--ت. )ابن عس--اکر،آن را در هم می
ص4ق، ج1413؛ ذه------بی، 41ص68؛ وج336ص63ق، ج1415

39)
هنگ--امی ک--ه یزی--د ب--ه خلافت رس--ید احک--ام اس--لام و س--نت
پیامبر)ص( به کلی از بین رفت و خودِ یزید نیز با تمث--ل ب--ه ش--عر

ت--ا، جابن زبعری صریحاً رسالت پیامبر را انک--ار ک--رد. )ط--بری، بی
ق، ج1397؛ امی--نی، 246ص8ق، ج1408؛ ابن کث--یر، 188ص8
، و اینجاست که حضرت سکینه)سلام(68)(14ص11؛ وج261ص3

گوید:الله علیها( آن هنگام که رأس حسین)ع( را پیش آوردند، می
»ب--ه خ--دا س--وگند ک--افر و مش--رکی ش--رورتر از یزی--د مش--اهده

جاس--ت ک--ه و از همین(69)(191تا، صنکردم«. )فتال نیشابوری، بی
خواهند که با کس--ی چ--ون یزی--د بیعت کن--د،وقتی از حسین)ع( می

فرماید: »إنا لله و إنا إلیه راجعون وعلی الاسلام السلام إذ ق--دمی
ص5ق، ج1411بلیت الامة براع مث--ل یزی--د«. )ابن اعثم ک--وفی، 

(15م، ص1950ق= 1369؛ ابن نما حلی، 17
بصیرتی بودن--د ک--ه ت--وانتر از همه نخبگان و دوستانِ بیاما دردناک

درک »مق--ام ولایت« و فهم م--اهیت این قی--ام را نداش--تند و در
مقام نصیحت و دلسوزی، از حس--ین خواس--تند ک--ه دس--ت از این
حرکت بردارد. محمدحنفیه برادر امام حسین، که در زم--ان خ--ود

( »... لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل ...الخ«.68
( »... ووض-ع رأس الحس-ين)ع( بين يدي-ه لعن-ه الل-ه، فق-الت س-كينة: والل-ه م-ا رأيت69

أقسى قلباً من يزيد ولا رأيت كافراً ولا مشركاً أشرّ منه ولا أجفى من-ه، ووض-ع ال-رأس
بين يديه واقبل يزيد ويق-ول وينظ--ر إلى ال-رأس: ... ليت أش-ياخي بب--در ش--هدوا، ج--زع
الخزرج من وقع الأسل، لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل، ثم أمر ب--رأس
الحس--ين)علي--ه الس--لام( فنص--ب على ب--اب مس--جد دمش--ق )فت--ال نیش--ابوری، روض--ة

(191الواعظین، ص
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-صاحب نف--وذ ب--ود، و ام--ام را همچ--ون روح و ج--انش دوس--ت می
دانس--ت)ابن اعثم ک--وفی،داشت و طاعتش را بر خ--ود واجب می

، با امام)ع( همراهی نک-رد. اگ-ر ب-ه اع-تراف(70)(20ق، ص1411
خودش »طاعته فی عنقه: طاعت امام)ع( آوی--زه گ--ردنش ب--ود«
پس چرا در همراهی با امام، عذرخواهی کرد و هم--راهش ع--ازم
نگش-ت و ح-تی از رفتن فرزن-دانش ک-ه در رک--اب حس--ین بودن-د

؛ ابن کث--یر،211ص14ق، ج1415ممانعت نم--ود؟ )ابن عس--اکر، 
(71)(178ص8ق، ج1408

ص8ق، ج1408و چرا کسانی چون: ابوس--عید خ--دری)ابن کث--یر، 
،(73)(176ص8ق، ج1408، ابوواق---د لی---ثی)ابن کث---یر، (72)(176

، عبدالل-ه بن(74)(176ص8ق، ج1408سعیدبن مسیب)ابن کث-یر، 
(، عبدالل-----ه بن24ص5ق، ج1411عم-----ر)ابن اعثم ک-----وفی، 

، عبدالل-ه بن عب-اس)ابن(75)(176ص8ق، ج1408جعفر)ابن کثیر، 
، و عبدالل--ه بن مطی--ع)ابن اعثم(76)(175ص8ق، ج1408کث--یر، 

گوی-د: »... فإن-ک کنفس-ی و روحی و( محمد حنفیه در مقام نص-یحت ب-ه ام-ام)ع( می70
کب--یر أه--ل بی--تی و من علی--ه إعتم--ادی و طاعت--ه فی عنقی ...الخ«. )ابن اعثم ک--وفی،

(20ص5الفتوح، ج
( »... فأبی الحس-ین أن یقب-ل، فحبس محم-دبن الحنفی-ة ولُ-ده فلم یبعث أح-داً منهم71

حتی وجد الحسین فی نفسه علی محمد، و قال: ترغب بوُلدک عن موضع أصاب فی--ه؟
فق--ال: و م--ا ح--اجتی إلی أن تص--اب و یص--ابون مع--ک؟ و إن ک--انت مص--یبتک أعظم

(178ص8عندنا ...الخ«. )ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج
( »وق-ال أبوس-عيد الخ-دري: غلب-ني الحس-ين على الخ-روج، وقلت ل-ه: إت-ق الل-ه في72

(176ص8نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك«. )ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج
( »وقال أبو واقد الليثي: بلغني خروج الحسين بن علي فأدركته بمل-ل، فناش-دته الل-ه73

أن لا يخرج فإنه يخرج في غير وجه خروج، إنم--ا خ--رج يقت--ل نفس--ه، فق--ال: لا أرج--ع«.
(176ص8)ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج

( »وقال سعيد بن المسيب: لو أن حسينا لم يخرج لكان خيرا له«. )ابن کثیر، البدای--ة74
(176ص8و النهایة، ج

( »وكتب إليه عبدالل-ه بن جعف-ر كتاب-اً يح-ذره أه-ل الع-راق ويناش-ده الل-ه إن ش-خص75
إليهم. فكتب إليه الحسين: إني رأيت رؤيا، ورأيت رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
أمرني بأمر وأنا ماض له، ولست بمخبر بها أحداً حتى ألاقي عملي«. )ابن کثیر، البدایة

(176ص8و النهایة، ج
( »... وقال له ابن عباس: وأين تريد يا بن فاطم-ة؟ فق-ال: الع-راق وش-يعتي، فق-ال:76

إني لكاره لوجهك هذا تخرج إلى قوم قتل-وا أب--اك وطعن-وا أخ-اك ح--تى ت-ركهم س-خطة
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(، از همراهی ب--ا حس--ین ع--اجز ماندن--د و22ق، ص1411کوفی، 
رأی خ--ود را ب--ر تص--میم ام--ام)ع( مق--دم نمودن--د؟ ب--ه وی--ژه چ--را
ص--حابی ب--زرگ ج--ابربن عبدالل--ه انص--اری)رض--ی الل--ه عن--ه( از
-همراهی ب--ا حس--ین)ع( خ--ودداری ک--رد و ح--تی او را متهم ب--ه بی

 ش---اید در(77)(176ص8ق، ج1408تق---وایی نم---ود؟ )ابن کث---یر، 
خصوص ج-ابر گفت-ه ش-ود ک--ه ایش-ان نابین-ا ب-ود و ف--رد نابین-ا در

آید؟ اما باید دانست که زبان گویای جابرمیدان نبرد به چه کار می
آم--دتر بود. اگر جابر با امام)ع( به کربلا میاز هر شمشیری برنده

ه--ای رس--ولچه بسا با یک سخنرانی آتشین و با اس--تناد ب--ه گفت--ه
بیت)ع(، اض--طراب و تلاطمی درخدا در باره جایگاه حسین و اهل

-ه--ای م--ردم را ب--ه س--وی اه--لآورد، و دللشکر عمرس--عد پدی--د می
کرد. اساساً تنهایی امام در این سفر با تعدادیبیت)ع( نزدیک می

اندک، بزرگترین گواه مظلومیت آن حضرت و ش--اهدی ق--وی ب--ر
فاصله مردم و نخبگان جامعه با جایگاه امامت و ولایت است.

-ها از سوی ب--نیعدالتیبدیهی است در این نگارش کوتاه، ترسیم بی
طور کامل میسر نیست،امیه و تبیین انحرافات خواص جامعه، به

اما آنچه تا کنون گزارش کردیم، حکایت از انحراف ش-دید م-ردم
و دورافتادن آنان از مقام ولایت و امامت دارد. یعنی انح--راف از
سنت اصیل پیامبر)ص( و گسترش ظلم چنان به اوج خود رس--ید

روز باقی نماند، و لاجرمی آنای برای هدایتِ جامعهکه هیچ روزنه
-بصیرتی نخبگ--ان، بس--یار از اه--لامت پیامبر با تفکرات اموی و بی

بیت)ع( دور افت---اد و زمین---ه ه---دایت آنه---ا از بین رفت. اکن---ون
ای را ب--ر عه--ده دارد و بای--دحسین)ع( تکلیف هدایت چنین جامعه

حرکتی تکان دهنده و ماندگار انجام ده--د ت--ا مس--یر انح--راف، ب--ه
روی خود دارد:سوی ولایت و عدالت باز گردد. او دو راه پیش

 و175صص8وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك«. )ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج
176)

( »... وقال جابر بن عبدالله: كلمت حسيناً فقلت: إتق الله ولا تضرب الناس بعض--هم77
(176ص8ببعض«. )ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج
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ای نفرین کند و سنت هلاکت را دریا باید برای هلاک چنین جامعه
های پیشینطور که سنت الهی در باره امتحق آنان اجرا نماید، آن

ای ن--و ورقم خ--ورده اس--ت و خداون--د پس از هلاکت آنه--ا جامع--ه
تازه پدید آورده بود: »وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنش--أنا

(؛ لکن ام--ام نف--رین نک--رد11(:-- 21بعدها قوما آخ--رين« )انبی--اء)
های پیش--ین از این قاع--ده اس--تثناءچون امت پیامبر نسبت به امت

که قبلاً دلیل این استثناء را در مقدمه س--وم ی--ادآورشده بود چنان
ایم.شده

و یا باید راهی دیگر پیش گیرد تا جامعه نج--ات پی--دا کن--د. ام--ا آن
راه دیگر چه بوده است؟ پاسخ این است که آن راه دیگر هر چه

تواند باشد، زی--را مقص--د نه--ایی ام--ام)ع( ب--ازگردان جامع--ه ب--همی
س--نت اص--یل پی--امبر و گش--ودن پنج--ره ع--دالت و »فهم جایگ--اه

رو ه--دف م--ذکور ب--ه عن--وان مبن--ای قی--امام--امت« اس--ت، از این
توانس--ت ب--ا عناص--ری نظ--یر »تش--کیل حک--ومت«،ام--ام)ع(، می

»شهادت طلبی«، »امر به معروف و نهی از منکر« یا »إجبار ب--ر
بیعت« و یا هر عنصر دیگری مطابقت پیدا کند.

گواهی سخنان امام)ع( از هدف اصلی قیام
اتفاقاً مروری بر کلمات امام)ع( از مسیر مدینه تا ک--ربلا، ح--اکی
از آن است که سخنان آن حضرت یکنواخت و ثابت نبوده اس--ت،

ه--ای گون--اگون داده ک--هبلکه در ملاقات ب--ا اف--راد مختل--ف، پاس--خ
دهد علت اصلی قیام، چیز دیگری بوده است.نشان می

امام)ع( در ملاقات با ام سلمه فرم-ود: ج-دم را در خ-واب دی-دم
ق، ص1417که »إن الله شاء أن یراک ق--تیلاً«)س--یدبن ط--اوس، 

اش ب--ه محمدحنفی--ه ام--ر ب--ه مع--روف را مط--رح(؛ و در نام--ه40
(؛ و در پاس--خ ب--ه20ص5ق، ج1411س--اخت)ابن اعثم ک--وفی، 

، و(78)(23ص5ق، ج1411عبدالل--ه بن مطی--ع)ابن اعثم ک--وفی، 
( »ف-إذا ص-رت إلیه-ا إس-تخرت الل-ه تع-الی فی أم-ری بع-د ذل-ک«. )ابن اعثم ک-وفی،78

(23ص5الفتوح، ج
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، استخاره را بهانه کرد؛ و به عبدالله بن عمر گفت:(79)ابن عباس
»من با یزید بیعت کنم و در ص--لح او داخ--ل ش--وم؟ در ح--الی ک--ه
رس--ول خ--دا در ب--اره او و پ--درش چیزه---ایی گفت« )ابن اعثم

(80)(.24ص5ق، ج1411کوفی، 

های مختلف و سخنان متنوع امام)ع( حاکی از آن است ک--هپاسخ
ریشه قیام در جای دیگ--ری نهفت--ه اس--ت و متأس--فانه بس--یاری از
-نزدیکان و دوستان امام، چون ظرفیت فهم آن را نداشتند پاسخ

کردن-د. همین ام-ر م-وجبهای مختلفی از آن حضرت دریافت می
روگش--ت ت--ا علت اص--لی قی--ام همچن--ان مخفی بمان--د، و از همین

سخنان آن حضرت گ--اه ب--ر نظری--ه »تش--کیل حک--ومت« س--ازگار
، و گاه ب-ر عنص-ر(81)(31ص5ق، ج1411است )ابن اعثم کوفی، 

»ام--ر ب--ه مع--روف و نهی از منک--ر« مط--ابقت دارد )ابن اعثم
، و زم-انی ب-ر »ش--هادت طل--بی«(82)(21ص5ق، ج1411ک-وفی، 

 و ی-----ا »دس-----تور(83)(38ق، ص1417)س-----یدبن ط-----اوس، 
، و ی--ا ب--ر »بیعت(84)(367ص44ق، ج1403غی--بی«)مجلس--ی، 

( »... فقال الحسین: إنی أستخیر الله و أنظر ما یکون«. )ابن کثیر، البدایة و النهایة،79
(172ص8ج
( »یا أبا عبدالرحمان! أنا ابایع یزید و أدخل فی ص-لحه؟ و ق-د ق-ال الن-بی)ص( فی-ه و80

(24ص5فی أبیه ما قال«. )ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج
فرماید: »... فقوموا م--ع ابن عمی و( آنجا که برای بیعت مردم با مسلم بن عقیل می81

بایعوه و انصروه و لا تخذلوه، فلعمري لیس الامام العادل بالکت--اب و الع--ادل بالقس--ط
(31ص5کالذی یحکم بغیر الحق«. )ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج

نویس-د: »و إنی لم اخ-رجاش ب-ه ب-رادرش محم-د حنفی-ه می( امام)ع( در وصیت نام-ه82
أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً، و إنما خرجت لطلب النج--اح و الص--لاح فی ام--ة
ج-دی محم-د)ص(، اری--د أن آم-ر ب--المعروف و أنهی عن المنک-ر و أس-یر بس-یرة ج--دی
محمد)ص( و سیرة أبی علی بن ابیطالب)ع( و سیرة خلفاء الراشدین المهدیین رض--ی

(21ص5الله عنهم«. )ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج
( در پاسخ به ام سلمه فرمود: »أتانی رسول الل-ه بع-د م-ا فارقت-کِ فق-ال: ی-ا حس-ین83

اخرج فإن الله شاء أن یراک قتیلاً«. )سیدبن طاوس، الله--وف فی قتلی الطف--وف، ص
(364ص44؛ مجلسی، بحارالانوار، ج40
ّ--ر لی مص--رع أن--ا84 ( »... وم--ا أوله--نی إلی أس--لافی اش--تیاق یعق--وب إلی یوس--ف و خی

لاقیه«: »چقدر هوای بازگشت به اسلافم را دارم همچون اشتیاق یعقوب به یوس--ف و
کنم«.برای من قتلگاهی مقرر شده که دیدارش می
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؛(85)(319ص4م، ج1879کن--د)ط--بری، اجب--اری« انطب--اق پی--دا می
ای که به فرماندار مدین--هچنانکه در مورد اخیر، خودِ یزید در نامه

ولیدبن عتبة بن ابی سفیان نوشته، بیعت اجباری را پیش کشیده
و ابتداء در یک نامه رسمی نوش--ته اس-ت: »... فخ--ذ البیع--ة علی
أهل المدین--ة، والس--لام« و س--پس در ی--ک نام--ه غ--یر رس--می ک--ه

 نوش-ت: »... ام-ا بع-د، پس(86)کاغذش به اندازه گوش موش بود
از حسین بن علی و عبدالرحمان بن ابی بکر و عبدالله بن الزبیر
و عبدالل--ه بن عم--ر بن الخط--اب بیعت ش--دید بس--تان و اج--ازه
مخ--الفت ب--ه آن--ان م--ده، پس ه--ر کس از آن--ان مخ--الفت نم--ود
گردنش را بزن و سرش را برای من بفرست« )ابن اعثم کوفی،

(87)(.10ص5ق، ج1411

در واقع ام--ام حس--ین)ع( ب--رای احی--ای ع--دالت از دس--ت رفت--ه و
نزدیک ساختن جامعه با »مقام ولایت« و »جایگاه امامت« قی--ام

ی آن روز ب--ه ش--دت فرام--وشکرد، زی--را این مفه--وم در جامع--ه
ش---ده ب---ود. در ح---الی ک---ه در ص---در اس---لام و پس از رحلت

بیت)ع( هن--وز ازپی--امبر)ص(، درک مفه--وم ولایت و ح--اکمیت اه--ل
بین نرفته ب-ود و ب-ه همین دلی-ل علی)ع( ب-ا خلف-اء بیعت نم-ود و

ک--رد، و خ--ود ب--ه عن--وان خلیف--هآنان را در امور حکومتی کمک می
( جمله معروف امام)ع( ب-ه خ-واهرش زینب ک-ه فرم-ود: »ل-و ت-رک القط-ا لیلاً لن-ام«85

حکایت از آن دارد که یزیدیان از او دست بردار نبودند و خواهان بیعت ب--ا خلیف--ه وقت
ص4؛ ط--بری، ت--اریخ الامم والمل--وک، ج59ص4بودند. )ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج

(، چنانکه جمله دیگ--ر ام--ام)ع( در براب--ر خواس-ته عبیدالل--ه بن زی--اد ن--یز ب--ر بیعت319
اجباری مطابقت دارد که فرمود: »ألا وإن الدعي ابن ال--دعي ق--د ترک--ني بین الس--لة و
الذلة، و هیهات له ذلک منی، هیهات منا الذلة، أبی الله ذلک لنا و رسوله والمؤمن--ون و
حجور طهرت و جدود طابت، و أنوف حمية و نفوس أبیةّ من أن تؤثر طاعة اللئام علی

(24ص2مصارع الکرام«. )طبرسی، الإحتجاج، ج
ای نوشت آن است ک--ه در( علت اینکه یزید در کاغذ کوچک و غیر رسمی، چنین نامه86

ای برای او فراهم باشد.آینده امکان انکار چنین نامه
( »... ثم کتب في صحيفة صغيرة کأنها أذن ف-أرة: أم-ا بع-د فخ-ذ الحس-ین بن علی و87

ً عبدالرحمان بن ابی بک--ر و عبدالل--ه بن الزب--یر و عبدالل--ه بن عم--ر بن الخط--اب، أخ--ذا
عنیفاً لیست فی--ه رخص--ة، فمن أبی علی--ک منهم فاض--رب عنق--ه و ابعث إلیّ برأس--ه«.

(10ص5)ابن اعثم، الفتوح، ج
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چه--ارم زم--ام حک--ومت را ب--ه دس--ت گ--رفت و پس از او، ام--ام
حسن)ع( خلیفه مسلمین گشت. اما پس از این دوران، حاکمیت

اش فاصله گرفت و ب--دونمسلمین با شیب تندی از جایگاه اصلی
امیه و آن هم شخصی مثل یزی--دتوجه به معیارهای امامت، به بنی

ش--ودمنتقل گشت. آنگاه در چنین ش--رایطی از ام--ام خواس--ته می
ً که با یزید بیعت کند و حکومت او را به رسمیت بشناس--د! طبع--ا
امام تن به این ذلت نداد و تلاش کرد جایگاه خودش را به عنوان
-ولیّ و امام مس--لمین، ب--ه م--ردم تفهیم کن--د؛ ل--ذا ب--ه معاوی--ه می

نویسد: »من در پیشگاه خداوند عذری ندارم ک--ه ب--ه جه--اد ب--ا ت--و
تر از ولایت و ح--اکمیت ت--و ب--ر این امتای عظیمبرنخیزم، و فتنه

 در نگ--اه(88)(.206ص14ق، ج1415سراغ ن-دارم«)ابن عس-اکر، 
امام)ع( ولایت معاویه بر امت اسلامی معیارهای لازم را نداشت

ی سنت پیامبر گشت به ویژه اینک--ه کس--ی بع--د ازو موجب إماته
او همچون یزید ولایت امت را در دست گرفته بود.

خاتمه: پاسخ به یک پرسش اساسی
در خاتمه این بحث، پاسخ به یک پرسش اساسی ضرورت دارد و
آن این است ک--ه چ--را بع--د از واقع--ه عاش--ورا، علی بن الحس--ین
زین العابدین)ع( با یزید بیعت نمود؟ چرا شیوه امام حسین)ع( با
روش امام سجاد)ع( متفاوت بوده است، با اینکه یزی--د در زم--ان
ام--ام س--جاد)ع( م--رتکب جنای--ات بیش--تری گردی--د! زی--را یزی--د در

اش، سه جنایت بزرگ آفرید!دوران حکومت سه ساله
 ب--ه وج--ود آورد ک--ه61اولاً: »واقع--ه خ--ونین ک--ربلا« را در س--ال 

بیت و ی--ارانش ب--ه خ--اک و خ--ون کش--یدهبه--ترین انس--انها از اه--ل
شدند.

 به دستور او انجام گرفت63بار حرّه« در سال ثانیاً: »واقعه خون
ک--ه در اث--ر ش--ورش اه--ل مدین--ه ب--ه ره--بری عبدالل--ه بن حنظل--ه

( »و ما أظن لي عندالله عذراً في ترک جه-ادي ولا أعلم فتن-ة أعظم من ولايت-ک أم-ر88
(206ص14هذه الأمة«. )ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج
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امی--ه رخ داد. در این)فرزند غسیل الملائک--ه( ب--ر ض--د یزی--د و ب--نی
ها صحابی رسول خدا، و ص--دها ق--اری ق--رآن و ه--زارانواقعه ده

مردم عادی کش--ته ش--دند و ش--هر پ--اک و طیب مدین--ه تب--دیل ب--ه
طوری که ه--زاران زنعفتی سربازان یزید گردید بهگری و بیغارت

و دخ--تر م--ورد تج--اوز ق--رار گرفت--ه و ص--دها دخ--تر ب--دون ش--وهر
( و ام--ام116ص4ق، ج1385ص--احب اولاد ش--دند. )ابن اث--یر، 

سجاد)ع( با اینکه در مدین--ه ب-ود ن-ه تنه--ا در این ش--ورش دخ-الت
بیت خویش به ینبع ی--انکرد بلکه خانواده مروان بن حکم را با اهل

ق،1385طائف انتقال داد و از آنان مح-افظت نم-ود. )ابن اث-یر، 
(89)(113ص4ج

 هج--ری ن--یز ب--ه دس--تور64وثالثاً: »ویران ساختن مکه« در س--ال
یزید انجام گرفت ک--ه س--ربازان ش--ام ب--ه منظ--ور دس--تگیری ابن
زبیر، به حرم امن الهی یورش بردند و کعبه را با منجنیق خ--راب

پن--اه راهایش را به آتش کشیدند و م--ردم بیها و چوبکردند و پرده
ق، ج1385؛ ابن اث--یر، 383ص4م، ج1879س--وزاندند.)ط--بری، 

(90)(124ص4

اکنون سؤال این است که چرا امام سجاد)ع( به مقابل--ه ب--ا یزی--د
برنخاس--ت و انتق--ام خ--ون پ--درش را از او نگ--رفت، ب--ا اینک--ه آن
حضرت یاران بیشتری نسبت به پدرش داشت و جنایات هولن--اک

یزید را با چشم خود دیده بود؟
پاسخ این سؤال وابسته به درک مبنایی اس--ت ک--ه در این مقال--ه
نسبت به ریشه قیام بیان شده است. در واقع رفتار و سلوک هر

( یزید برای س-رکوب شورش-یان مدین-ه مس-لم بن عقب-ه را ب-ا ه-زاران س-رباز روان-ه89
مدینه کرد و در محلی به نام »حره« سه روز به آنان مهلت داد تا با او بیعت کنند و به
مسلم بن عقبه سفارش کرد که متعرض علی بن الحس--ین نش--ود و ب--ا او م--دارا کن--د:
»... ف--إذا مض--ت الثلاث ف--اكفف عن الن--اس وانظ--ر علي بن الحس--ين ف--اكفف عن--ه
واستوص به خيرا فإنه لم ي--دخل م--ع الن--اس وإن--ه ق--د أت--اني كتاب--ه ...الخ«. )ابن اث--یر،

(113ص4الکامل فی التاریخ، ج
( »... فاحترقت ثیاب الکعبة و احترق خشب البیت ...، و أقام أهل الش-ام یحاص-رون90

ص4ابن الزب--یر ح-تی بلغهم نعی یزی--د بن معاوی-ة«. )ابن اث-یر، الکام-ل فی الت-اریخ، ج
124)
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دو امام)علیهما السلام( ب--ا حف--ظ همس--ان ب--ودن ش--رایط، واح--د
است، ام--ا در اینج--ا بای--د بپ--ذیریم ش--رایط امت اس--لامی قب--ل از
شهادت امام حسین)ع( و بعد از ش--هادت آن ام--ام)ع(، متع--اکس
شده بود. زیرا پیش از واقعه ک--ربلا، حی--ثیت و جایگ--اه ولایت، رو
به نابودی نهاد و مردم گویا هیچ احساسی نسبت ب--ه این جایگ--اه

دانس--تندنداشتند، به همین دلیل در روز عاشورا با اینک--ه هم--ه می
کش--ند وبیت پی--امبر شمش--یر میالل--ه و اه--لدر برابر س--بط رس--ول

بیت)ع( ب--ه خ--وبی ی--اد داش--تندحدیث ثقلین را در اط--اعت از اه--ل
ش--رمانه آن ام--ام رالکن هیچ مسئولیتی از خود نشان ندادند و بی

ب-ه ش--هادت رس--اندند. ام-ا پس از ش--هادتِ آن بزرگ--وار وض-عیت
فکری م-ردم تغی-یر ک-رده و ص-احب ی-ک انقلاب عقی-دتی ش-دند.
یعنی خون امام حسین)ع( در وجود آنها تأثیر عمیقی گذاش--ت، و

ه--ایهای فکری نظ--یر قی--ام ت--وابین، و ح--رکتبه همین سبب جنبش
جویانه از شهدای کربلا نظیر قیام مخت--ار و ش--ورش م--ردمانتقام

مدینه به رهبری عبدالله بن حنظل-ه، هم-ه در راس-تای این تح-ول
ه--ا هم--ه در اث--رفکری و رشد معنوی صورت گرفت--ه اس--ت. و این

حرکتی بود که امام حسین)ع( انجام داد. بنابراین امام سجاد)ع(
گویا خیالش از بیداری مردم نسبت به »جایگاه امامت و ولایت«
راحت ب--ود و هیچ ض--رورتی ب--رای روی--ارویی دوب--اره و انتق--ام از

دید.حکومت وقت نمی
این پاس--خ در ب--اره امام--ان دیگ--ر ن--یز ص--ادق اس--ت. اگ--ر ام--ام
حسن)ع( با معاویه صلح نم--ود ب--ه س--بب آن ب--ود ک--ه هن--وز نگ--اه

ی آن روز در ب--اره جایگ--اه ام--امت و ولایت ب--ه بن بس--تجامع--ه
دهن--ده داش--ت. چنانک--ه درنرسیده بود وگرنه نیاز به حرکتی تک--ان

ب-اره امام-ان ب-اقر و وص--ادق)علیهم-ا الس--لام( ن--یز همین مطلب
-جاری است، یعنی با خون شهیدان کربلا، جوهره ام--امت و ولایت

پذیری در دل امت اسلامی زنده شد و امامان بعدی تنها موظ-ف
اند ک--ه در این راه ب--ه درس--تی عم--لبه استمرار و حفظ آن بوده
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بی--نیم ک--ه خ--ون ش--هیدانها میاند. به همین دلیل پس از قرنکرده
یابد.ها تأثیر گذار است و روز به روز افزایش میکربلا چقدر در دل
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للطباعة والنشر.

ش(، الک--افی، تحقی--ق: علی اک--بر1362کلی--نی، محم--دبن یعق--وب ).46
الغفاری، طهران: دارالکتب الاسلامیة.

ق(، الله--وف في قتلي الطف--وف، قم: مطبع--ه1417سید بن ط--اوس).47
مهر.
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لواعج الاشجان في مقتل الحسين)ع(، السيدمحس--ن الامين الع--املي،.48
المكتبه البصيرتي.

لویس معلوف، المنجد، ذیل ماده سنّ..49
ش(، عی--ون الحکم و المواع--ظ،1376لیثی واسطی، علی بن محم--د ).50

تحقیق: حسین الحسنی البیرجندی، قم: دارالحدیث.
ق(، کنز العمال فی الس--نن1409متقی هندی، علی بن حسام الدین ).51

والأق--وال والأفع--ال، تحقی--ق: الش--یخ بک--ری حی--انی، ب--یروت: مؤسس--ة
الرسالة.

ق(، بح---ارالانوار، تحقی---ق: محم---دباقر1403مجلس---ی، محم---دباقر ).52
البهبودی، بیروت: مؤسسة الوفاء و دار احیاء التراث العربی.

ق، کتاب الاربعین، تحقیق: السید1418محمدطاهر القمی الشیرازی، .53
مهدی الرجایی، قم: مطبعة أمیر.

.425مطهری، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص.54
تا(، حماسه حسینی، قم: صدرا.مطهری، مرتضی )بی.55
ناصری داودی )بی تا(، شهادت امام حسین از منظر اه--ل س--نت، قم:.56

بی‌نا.
ت--ا(، ج--واهرالکلام فی ش--رح ش--رایع الاس--لام،نجفی، محمدحس--ن )بی.57

.22بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ
تا(، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب )بی.58

*****
ش22/8/1401والسلام – 

رحیم ابوالحسینی – قم المقدسة
09112144163تلفن: 
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